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پا گرفتن حكومت اسلامي  ابتداي  از 
در اوايل انقلاب، سرنوشت كشور  و 
حكومت  اين  دست  بازيچه  ما  مردم 
بازي  شد.  خود  قدرت  حفظ  براي 
زمان  هزينة  پر  و  وار  ديوانه  هاي 
گروگان  همچون  خميني  آقاي 
نابساماني  و  جنگ  ادامه  و  گيري 
به كشور  براي سالها زيانهاي فراواني 
نظام  قدرت  حاليكه  در  آورد،  وارد 
سركوبگر را تثبيت كرد و سيطره آن 
گسترش  مردم  هاي  خانه  درون  تا  را 
برابر  در  عمومي  مقاومت  اما  داد. 
به  قدم  توانست  فراگير  سركوب  اين 
به كوچه  به خانه و كوچه  قدم، خانه 
مقدار  به  را  اسلامي  حكومت  سلطه 
تا جائيكه  بزند  اي پس  قابل ملاحظه 
كه  حكومت  درون  از  هم  كساني 
مقاومت عمومي  اين  نهفته  توان هاي 
فراگير  سركوب  آن  ناكارآمدي  و 
پرچم اصلاح  زير  ديدند خود  را مي 
نظام  عبوس  قيافه  تغيير  براي  طلبي 
نهايتاً  ولي  آمدند  صحنه  به  اسلامي 
نظام  عبوس  قيافه  تغيير  براي  طلبي 
نهايتاً  ولي  آمدند  صحنه  به  اسلامي 
نظام  عبوس  قيافه  تغيير  براي  طلبي 

حفظ  اولويت”  كه  محدوديتهايي  با 
از  كرد  مي  تحميل  آنان  به  نظام” 
ناتوان  اساسي  كارهاي  به  پرداختن 
را  عمومي  مقاومت  پشتيباني  و  بودند 
اساسي  كارهاي  همان  خواستار  كه 
( از قبيل آزادي احزاب و اجتماعات، 

و  انتخابات  آزادي  بيان،  آزادي 
پوشش  آزادي  و  مطبوعات  آزادي 
از  بود  كردن)  زندگي  آزادي  و 
در  عمومي  مقاومت  دادند.  دست 
سكوي  اما  است  باقي  خود  جاي 
اصلاح  پاي  زير  از  را   خود  پرش 
كشيد. بيرون  حكومتي  طلبان 

رئيس  و  اسلامي  حكومت  اكنون 
جمهور جديد آن دوباره لفاظي هاي

دوران  خوانيهاي  رجز  و  شعاري   
به  اند  باب كرده  را  آقاي خميني 
تو  كارهاي  چنين  با  اينكه  خيال 
تظاهرات  و  هيجان  همان  خالي 
زمان  نفري آن  هزار  چندين صد 
عمومي  مقاومت  و  كنند  تجديد  را 
يا  حيله  به  يا  را  حكومت  برابر  در 
خط  اين  در  سازند.  منتفي  زور  به 
جويانة  ستيزه  فريبيِ  مردم  مشيِ 
پيكار  نظر  از  نكته  چند  حكومت 
جويانة  ستيزه  فريبيِ  مردم  مشيِ 
پيكار  نظر  از  نكته  چند  حكومت 
جويانة  ستيزه  فريبيِ  مردم  مشيِ 

است. اهميت  شايان  آزاديخواهي 
عناصر  شد  اشاره  چنانكه  آنكه  يكم 
تهاجم  و  فريبي  مردم  آن،  اصلي 
جنجال  از  الهام  با  جويي  ستيزه  و 
دوران آقاي خميني و تكرار مضحك 
ان جنجال است. اكنون كه حكومت 
و  سركوب  و  زور  همه  با  اسلامي 
فاصله  ديني  اعتقادات  از  استفاده 
روز افزون مردم را از خود مي بيند و 

حسرت پشتيبانيهاي 99 و نيم درصدي 
مورد ادعاي حضرت امام را مي خورد 
به اين نتيجه گيري سخيف رسيده كه 
از  شدن  دور  فاصله  اين  اصلي  علت 
مشي ان دوران، و بنابراين تجديد آن 
پشتيباني  احياي  كننده  تضمين  مشي 
بقاي  ضامن  و  درصدي  نيم  و   99
نظام تا ” انقلاب مهدي” خواهد بود. 
ساده  مشاهده  اين  از  اينان  كه  شگفتا 
عاجزند كه آن مشي ”تضمين كننده”، 
خود دقيقاً پديد آورنده فاصله مردم و 
حكومت بوده است! عوامفريبي هاي 
نقش  در  آمدن  پيش  خميني،  آقاي 
”مستضعفان”  پشتيبان  و  مردم  خادم 
و  شخصي   نهي  و  امر  سو  آن  از  و 
او  خاني  رضا  آقاي  بلدرم  اولدرم 
درصد  نيم  و   99 توانست  نمي  طبيعتاً 
او  خاني  رضا  آقاي  بلدرم  اولدرم 
درصد  نيم  و   99 توانست  نمي  طبيعتاً 
او  خاني  رضا  آقاي  بلدرم  اولدرم 

را تا مدت زيادي به دنبال خود داشته 
باشد. سياست تهاجمي و ستيزه جوئي 
آقاي خميني چه در سطح ملي و چه 
با همه آسيبهاي  المللي  بين  در سطح 
ملي و مالي آن، عنصر ديگر مشي آن 
هيجان  پر  جامعه  در  كه  بود  دوران 
صداي  توانست  مي  انقلاب  از  پس 
پنجاه  اگر  حتي  را،  ها  درصدي  نيم 
درصد هم مي شدند، خفه كند. ولي 
طول  در  سياست  اين  كه  بود  مسلم 
و  مي شد  تبديل  خود  ضد  به  زمان 
سركوب  ستاد  عنوان  به  را  حكومت 
در  و  مي ساخت  جدا  مردم  از  جامعه 
همه  اين  تازه  داد.  مي  قرار  آن  برابر 
حكومت  و  خميني  آقاي  دستاورد 
اسلامي ساخته و پرداخته او بود كه از 

دل يك انقلاب تكان دهنده  درآمده 
كاريزما  او  به  اتوماتيك  بطور  و  بود 
كار  حالا  مي بخشيد.  مشروعيت  و 
اين حكومت بجايي رسيده كه بدون 
خميني و پس از سالها فروكش كردن 
المللي  بين  وضع  در  و  انقلاب  تب 
تكرار  با  صرفاً  مي خواهد  متفاوت 
المللي  بين  وضع  در  و  انقلاب  تب 
تكرار  با  صرفاً  مي خواهد  متفاوت 
المللي  بين  وضع  در  و  انقلاب  تب 

همان شيوه ها مشكل خود را حل كند!
حكومت  عمده  مشكل  آنكه  دوم 
در  مي كند  تهديد  را  آن  بقاي  كه 
مقاومت  همان  يكي  جاست.  دو 
حكومت  از  مردم  فاصله  و  عمومي 
به  خاكستر  زير  آتش  همچون  كه 
كار خود ادامه مي دهد و ديگري در 
امريكاست. با  روياروئي  حاضر  حال 

”محور  در  ايران  حكومت  دادن  جا 
بيان  بوش  دولت  توسط  شرارت” 
جانب  از  روياروئي  اين  سياسي 
اين  چهارگانه  عناصر  كه  امريكاست 
سلاحهاي  تدارك  را  شرارت”   ”
تروريزم،  از  پشتيباني  جمعي،  كشتار 
فلسطين و  اخلال در صلح  و  مداخله 
اسرائيل و زير پا گذاشتن حقوق بشر 
حكومت  توسط  مردم  سركوب  و 
اين  مي شمارد.  بر  اسلامي  جمهوري 
به  اخير  سال  يك  در  كه  روياروئي 
اي  هسته  سلاحهاي  مورد  در  ويژه 
چالش  كرده  پيدا  حادتري  وضع 
اسلامي  حكومت  براي  اي  عمده 
است. اگر چه تهديد نظامي امريكا با 
گرفتاريهاي بسياري كه در عراق پيدا 
كرده كاهش يافته است ولي تهديد به 

ادامه در صفحه 2

پيروز باد مبارزات مردم ايران براى استقرار حاكميت ملى و مردمى   

بازي با سرنوشت ملت ايران



بازى با سرنوشت ملت

و  امنيت  ايران در شوراي  از  شكايت 
منزوي ساختن سياسي و ديپلوماتيك 
تقريباً  اقتصادي  محاصره  احياناً  و 
باقي  خود  قوت  به  آن  جانيه  همه 
اين  برابر  در  اسلامي  است. حكومت 
چالش نيز به شيوه هاي ستيزه جويانه 
است و  بازگشته  دوران آقاي خميني 
كه  پايه  بي  تهديدات  و  اظهارات  با 
تو خالي بودنش در همان زمان آقاي 
خميني نشان داده شده بود جلو آمده 
راه  بود  قرار  زمان  آن  در  اگر  است. 
قدس از طريق كربلا طي شود و بعد 
هم به امريكا برسد، و در عوض خليج 
فارس از ناوگان امريكا و نيروهاي آن 
هم به امريكا برسد، و در عوض خليج 
فارس از ناوگان امريكا و نيروهاي آن 
هم به امريكا برسد، و در عوض خليج 

را  اسرائيل  اكنون مي خواهند  پر شد، 
به اروپا و امريكا انتقال دهند و تهديد 
جدي  فشار  صورت  در  كنند  مي 
هسته  سلاحهاي  مسائل  مورد  در  تر  
فسخ  را  مربوط  هاي  نامه  توافق  اي 
بخواهند  به هر عملي  و  خواهند كرد 
دور از هر بازرسي دست خواهند زد. 
صرفنظر از بي پايگي و توخالي بودن 
آزاديخواهان  نگراني  تهديدات،  اين 
است  هنگفتي  هاي  هزينه  از  ايران 
آمد.  خواهد  بار  به  ملت  براي  كه 
و  فشار  و  زير زور  تنها  نه  ايران  ملت 
سركوب اين حكومت قرار دارد بلكه 
خرابكاري  و  ها  نابخردي  تاوان  بايد 
حكومت  بپردازد.  نيز  را  آن  هاي 
خود  قدرت  حفظ  براي  اسلامي 
سرنوشت ملتي را به بازي گرفته است.

يكي از هدفهاي حكومت اسلامي از 
اين تهديدات، مجبور كردن امريكا به 
كوتاه آمدن و رسيدن به نوعي توافق 
است. چنين توافقي يك مشكل عمده 
در سر راه بقاي رزيم را از پيش پا بر 
مي  فكر  اسلامي  حكومت  مي دارد. 
و  فاصله  يعني  داخلي  مشكل  كند 
مخالفت مردم را به وسيله مشي زمان 
خميني و در نهايت هر جا لازم باشد 
با زور و سركوب تحت كنترل خواهد 
داشت و اما مشكل خارجي را پيش از 
آنكه خيلي دير شود بايد سر و سامان 
دهد. تا به حال با استفاده از اروپائيان و 

روسيه و چين در برابر امريكا فرصتي 
بدست آمده بود اما با نزديكي مواضع 
اروپا و امريكا اين فرصت رو به پايان 
به  اسلامي  حكومت  احتياج  و  است 
پيدا  بيشتري  فوريت  امريكا  توافق 
با  بخصوص  هم  امريكا  كنند.  مي 
آمده  بوجود  عراق  در  كه  مشكلاتي 
ممكن است با تمام اشكالات متصور 
اين توافق را بپذيرد. در چنين صورتي 
اختلاف  مورد  مساله  چهار  از  امريكا 
مسلماً سه مورد را كه مساله سلاحهاي 
مساله  و  تروريزم  مساله  اي،  هسته 
و  اصرار  با  باشد  اسرائيل  و  فلسطين 
بدون گذشت به طرح و برسي خواهد 
براي  ميان  اين  در  آنچه  گذاشت. 
است  مصالحه  قابل  بسادگي  امريكا 
سركوب  و  بشر  حقوق  نقض  مساله 
بوش  پرزيدنت  است.  ايران  مردم 
حكومت  پايه  بلند  مقامات  ديگر  و 
بوش  پرزيدنت  است.  ايران  مردم 
حكومت  پايه  بلند  مقامات  ديگر  و 
بوش  پرزيدنت  است.  ايران  مردم 

و  بشر  حقوق  نقض  از  بارها  امريكا 
يك  توسط  ايران  مردم  سركوب 
حكومت غير منتخب سخن گفته اند. 
يك  توسط  ايران  مردم  سركوب 
حكومت غير منتخب سخن گفته اند. 
يك  توسط  ايران  مردم  سركوب 

بايد با تكرار مكرر اين مواضع در همه 
بين  محافل  همه  در  بخصوص  و  جا 
مواضع  اين  به  ملزم  را  امريكا  المللي 
اعلام شده خود نگه داريم و نگذاريم 
مواضع  اين  به  ملزم  را  امريكا  المللي 
اعلام شده خود نگه داريم و نگذاريم 
مواضع  اين  به  ملزم  را  امريكا  المللي 

با  احتمالي  مذاكرات  گونه  هر  در 
اعلام شده خود نگه داريم و نگذاريم 
با  احتمالي  مذاكرات  گونه  هر  در 
اعلام شده خود نگه داريم و نگذاريم 

سپرده  فراموشي  به  ايران  حكومت 
با  امريكا  توافق  در حال حاضر  شود. 
رژيم  اين  ثبات  به  اسلامي  حكومت 
سركوب  در  آن  دست  شدن  باز  و 
آنكه  مگر  مي رساند  ياري  داخلي 
حقوق  نقض  مورد  در  امريكا  موضع 
جمهوري  در  مردم  سركوب  و  بشر 
باقي  خود  قوت  به  همچنان  اسلامي 
اسلامي  حكومت  كه  اكنون  بماند. 
گرفته  بازي  به  را  ما  ملت  سرنوشت 
بر سر آن  المللي  بين  بازارهاي  و در 
قمار مي كند نبايد به قدرتهاي جهاني 
شدن  شريك  با  بسادگي  دهيم  اجازه 
را  خود  ادعاهاي  قماري  چنين  در 
ارزشهاي  و  بشر  حقوق  به  احترام  در 

دمكراتيك پس بگيرند.
اجازه  نبايد  ايران  آزاديخواه  مبارزان 
و  بشر  حقوق  نقض  مساله  دهند 
يك  توسط  ايران  ملت  سركوب 
حكومت غير منتخب در ليست مواضع 

امريكا  از قلم بيفتد.

و  جمهوريخواهان  ميان  اختلاف  آتش 
امريكا  ارتش  برسربازگشت  دمكراتها 
هر  ورشده  شعله  اخيرا"  كه  عراق  از 
ميكشد.  زبانه  پيش  از  بيش  لحظه 
اكنون بيش از 65 درصد مردم امريكا 
حركت  بعراق  حمله  كه  معتقدند 
70درصد  حدود  و  بوده  اشتباهى 
جنگ  بوش  دولت  كه  باوردارند 
است. نكرده  هدايت  بدرستى  را 

انبارهاى  باستناد  ابتدا  كه  جنگى  از 
آغاز  عراق  جمعى  كشتار  سلاحهاى 
برانداختن  بنام  يكسال  از  پس  شد، 
جنايتكار  خونخوار  حسين  صدام 
با  نبرد  حاضر  حال  در  و  ميشود  ياد 
در  گرديم  باز  اگر  اينكه  و  تروريسم 
عراق فاجعه ببار خواهد آمد و مملكت 
به مامن تروريستها تبديل خواهد شد. 
عراق  خاك  اشغال  اينستكه  حقيقت 
حسين  صدام  كردن  سرنگون  و 
سپتامبر   11 فاجعة  از  زودتر  بسيار 
هاى  بوش  دولتهاى  برنامه  در   2001
واقعه  و  است  داشته  قرار  وپسر  پدر 
اين  بهانه  تنها   2005/9/11 بار  تاسف 
قرارداده  دولت  اختيار  در  را  حمله 
سپتامبر  از  ترتيب  بدين   (1) است. 
دهسالة  زمينة   2003 مارچ  تا   2001
بيشترى  باشتاب  را  قبلى  شدة  آماده 
بكمك  كرده،  وپرداخته  ساخته 
واحساسات  ذهن  وابسته  هاى  رسانه 
برانگيخته؛  و  امريكاراپركرده  مردم 
دستاويزها  همين  با  نيز  را  كنگره 
اشغال  كار  نهايتا"  كرده  ارعاب 
است.  كرده  آغاز  را  عراق  يكجانبة 
براى روشن شدن بيشتر ماجراى مقدمه 
چينى كه منجر بحمله بعراق شد، مقاله 
معتبر  مجله  شماره  آخرين  از  را  اى 
رولينگ استون بطور خلاصه دراينجا 

ميآوريم (2) اين مقالة تحقيقى تحت 
عنوان «مردى كه جنگ را فروخت » 

بقلم جيمز بمفورد چنين نقل ميكند:
گروپ  رندن  خانوادگى  شركت 
 15 حدود  در  رندن  جان  بمديريت 
كارهاى  انجام  بمنظور  پيش  سال 
اطلاع  و  تبليغاتى  عمومي-  روابط 
اين  ميشود.  تشكيل  امثالهم  و  رسانى 
جان  شخص  اخص  بطور   – شركت 
رندن – تاكنون مبلغى بين 50 و 100 
دريافت  امريكا  دولت  دلاراز  مليون 
 1989 درسال  شركت  است.  كرده 
تا  شد  استخدام  سيا  سازمان  از طرف 
مقدمات برانداختن «مانوئل نوريه گا» 
مردى  كردن  جايگزين  و  پاناما  از  را 
و  تبليغاتى  ابزار  «اندارا»  بكمك  بنام 

روانى فراهم كند 
و  ميشود  بكار  دست  بلافاصله  رندن 
هنگامى كه مامورين نوريه گا بگروه 
بشدت  را  دستيارش  و  حمله  "اندارا" 
زخمى ميكنند، «اندارا» را با خود باروپا 
ميبرد- به ماگارت تاچر، نخست وزير 
و  ميكند  معرفيش  پاپ  حتى  و  ايتاليا 
در  گروهش  و  «اندارا»  نام  بفوريت 
صفحه اول روزنامه هاى مهم منجمله 
مجلة تايم درج ميگردد. اين تبليغات 
وسيع و همه گير زمينه را براى حمله 
مهيا  آن  رژيم  تغيير  و  پاناما  اشغال  و 
ميكند بنحوى كه در همان لحظه اى 
و  مواضع  امريكائى  هواپيماهاى  كه 
مورد  را  گا  نوريه  ژنرال  تاسيسات 
با  رندن  آقاى  ميدادند؛  قرار  حمله 
هواپيمائى ديگر شخص رئيس جمهور 
جديد را در خاك پاناما فرود ميآورد. 
شد  باعث  رندن  العادة  فوق  كار 
كار سيا  سازمان  و  پدر  بوش  كه 
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تغيير  و  حسين  صدام  سرنگونى 
واگذارند.  او  بشركت  را  رژيم عراق 
كسى  صدام  جانشينى  كانديداى 
اين  پى  در  چلبي.  احمد  بجز  نبود 
فورا" «كنگره  رندن  تصميم؛ شركت 
احمد  برهبرى  را   (3) عراق»  ملى 
ميكند  تاسيس  وين  شهر  در  چلبى 
 326 مبلغ  ماه  در  سيا  آنموقع  از  و 
ملى  كنگره  بحساب  دلار  هزار 
ميكند. واريز  چلبى  احمد  بنام  عراق 

پايان  (در   1991 درسال  رندن  كار 
جنگ خليج) با تبليغات وسيع بر عليه 
بنفع چلبى آغاز ميگردد كه  صدام و 
مظلوميت  بزرگنمائى  و  القاء  همانا 
كويتيها و محكوميت صدام بجهانيان 
محروميت اقتصادى و تعيين " محروميت اقتصادى و تعيين " محروميت اقتصادى و تعيين  و نتيجتا
(با  ميباشد.   ... و  ممنوع  پرواز  منطقة 
دلاراز  هزار  يكصد  ماهانه  دريافت 

دولت مظلوم واقع شدة كويت). 
تحت  عراق   2001 سال  تا  سال  ازين 
حملات  و  اقتصادى  محروميت 
انگليس  و  امريكا  هوائى  روزمرة 
تا حادثة 11سپتامبر  ميزند  پا  و  دست 
رسمى  و  علنى  حمله  دروازة   2001

بعراق را جلو راه امريكا بگشايد.
 2001 دسامبر  در  ترتيب،  بدين 
مردى عراقى بنام عدنان احسان سعيد 
الحيدرى تقاضاى پناهندگى به امريكا 
ميدهد. اين مرد در تايلند و در مقابل 
اعلام  المللى  بين  معتبر  هاى  رسانه 
انبارهائى  حسين  صدام  كه:  ميدارد 
در  ميكربى  و  شيميائى  سلاحهاى  از 
در  آنها  از  يكى  حتى  و  دارد  اختيار 
بغداد  بزرگ  بيمارستان  زيرزمين 
شخصا"  او  اينكه  و  است  شده  پنهان 
بعنوان مهندس در ساختمان آن انبارها 

شركت داشته است. 
حدس  ميتوانست  چون  ادعائى  چنين 
و گمان هاى موجودرا به يقين مبدل 
داشت  برآن  را  سيا  سازمان  كند، 
را  سنجى  دروغ  دستگاه  فورا"  تا 
آن  سقم  و  صحت  از  اطمينان  براى 
را  الحيدرى  تا  دارد  ارسال  تايلند  به 
در  درست  دهد.  قرار  آزمايش  مورد 

از  دست  سيا  مامورين  كه  هنگامى 
ميشوند  خارج  هتل  اطاق  از  پادرازتر 
كه نشانة حاشاى دستگاه و دروغ بودن 
باشد، احمد چلبى  الحيدرى  ادعاهاى 
2 خبرنگار را به تايلند دعوت ميكند تا 
اخبار موثق دست اول وجود انبارهاى 
را  عراق  در  جمعى  كشتار  سلاحهاى 
از زبان «مهندسى كه شخصا" آنها را 
پنهان» كرده است بشنوند يكِى ازين دو 
روزنامة  از  ميلر(4)  جوديث  خبرنگار 
پنهان» كرده است بشنوند يكِى ازين دو 
روزنامة  از  ميلر(4)  جوديث  خبرنگار 
پنهان» كرده است بشنوند يكِى ازين دو 

پال موران  تايمز و ديگرى  نيويورك 
استراليا  پراكنى  سخن  شركت  از   (5)
كارمند سابق شركت رندن ميباشد. كه 
رودررو با عدنان الحيدرى ملاقات و 

برميدارند.  يادداشت  او  ازسخنان 
ميلر  خانم   2001/12/20 درتاريخ 
نيويورك  اول  صفحة  در  گزارشى 
از  حاكى  كه  ميرساند  بچاپ  تايمز 
وجود انبارهاى مهمات (كشتارجمعي) 
و  واثق  بروايت  مخفى  محل   20 در 
شخصا"  كه  عراقى  پناهنده  مطمئن 
است  ساخته  را  آنها  اختفاى  محل 
پرزيدنت   2002/9/12 در  نيز  ميباشد. 
انكار  "عراق،  باعنوان  گزارشى  بوش 
درآن  كه  ميدهد  ارائه   (6) فريب"  و 
اين  و  است  شده  برده  الحيدرى  نام 
كاخ  سايت  روى  هم  هنوز  گزارش 

سفيد قابل رؤيت است.
ميلر  جوديث   2003 ژانوية  در 
منابع  كه  ميدارد  اعلام  مجددا" 
الحيدرى  قول  از  معتبر  اطلاعاتى 
كشتار  سلاحهاى  انبارهاى  وجود 
تائيد ميكنند.  جمعى در نزد صدام را 
معكوس  شمارش  آور  التهاب  دقائق 
رسانه  توسط  كه  جنگى  طبل  بهمراه 
هاى چند شركتى كوفته ميشود ازين 
لحظه شروع و در مارچ 2003 بحملة 
همه جانبة بخاك عراق منجر ميشود. 
بنابرين مقدمه ملاحظه ميشود كه اگر 
–رايس  رامزفلد  چيني-  بوش-  تيم 
بهر  امريكا حمله  آيندة  دولتهاى  يا  و 

برنامه  در  را  ايران  منجمله  كشورى 
مشابه  گوناگون  طرق  با  باشد،  داشته 
و بمدد دستگاههاى پيشرفته تبليغاتي، 
چندميلياردي،  هاى  رسانه  حمايت 
مردم  عمومى  اذهان  كردن  آماده 
جهان  از  بزرگى  بخش  و  امريكا 
اينكار را بمورد اجرا خواهد گذاشت 
خصوصا" اينكه مقاومت جزئى وزير 
خارجة قبلي (كالين پاول) جاى خود 
اى  كننده  تشجيع  خارجة  وزير  يه  را 
مثل كنداليزا رايس داده است. بعلاوه 
سازمان  در  بوش  دولت جورج  سفير 
ملل «جان بولتون» نيز بطور حتم نقش 

دادن  جهت  در  را  قوى  بسيار  اهرم 
(7) بازى خواهد كرد  امنيت  شوراى 

ولى آيا امريكا به ايران حمله ميكند؟ 
منفى  بسيارى  را  سؤال  اين  جواب 
موفقيت  عدم  آنرا  سبب  و  ميدانند 
كافى،  نفرات  نداشتن  بعراق،  حمله 
تفاوتهاى اقليمى و جغرافيائى ايران و 
عراق و غيره ميشمارند. اما كارشناسان 
خبرة بى غرض و بيطرف پاسخ مثبت 
قرار  اگر  كه  زيرا  ميدهند  سؤال  باين 

باشد اين حمله انجام شود:
راه  درين  و  ميشود  انجام  حتما"   .1
 – استدلال و منطق و تشابه و تناسب 
موقعيت سوق الجيشي- تفرق و ميزان 

جمعيت و... مانعى بشمار نخواهد رفت.
2 - بطريقى ديگرگونه با عراق انجام 
ميشود كه مخاطرات و تجارب نمونة 
عراق را مورد توجه قرار ميدهد و از 
آن احتراز ميكند. فى المثل با بمباران 
برپا  جهنمى  طولانى  پردامنة  هوائى 
ميكند تا آنجا كه مملكت بزانو درآيد و 
تن بدرخواستهاى بين ا لمللي (بخوانيد 
حملة  حالت،  درين  بدهد.  امريكا) 
زمينى در برنامه گنجانده نخواهد شد.

و  بزرگ  بدلائل  حمله  اين  اما 
شد: خواهد  انجام  زير  انكار  غيرقابل 
الف – رژيم كنونى ايران بايد حتما" 

مصدق»« دكتر محمد مصدق»« دكتر محمد مصدق» چه زنده باشم و چه نباشم اميدوارم بلكه يقين دارم اين آتش خاموش نخواهد شد.
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وض شود. چرا كه بعد از فروپاشى عوض شود. چرا كه بعد از فروپاشى عوض شود. چرا كه بعد از فروپاشى 
بر  و  سوسياليستى  جماهير  اتحاد 
جهاني»  نوين  "نظم  دكترين  مبناى 
جهان  كشورهاى  تمام  است  قرار 
قسمت  و  بپذيرند  را  امريكا  سيادت 
"زندگى  سنگين  هزينة  از  خود 
بسبك امريكائي" را تقبل نمايند. (8)

نوين  نظم  اين  برقرارى  راه  در  ب- 
موانع موجود مثل كشورهاى نادمساز 
يا  برداشته  راه  سر  از  يكايك  بايد 

حكام آن بر سر عقل آورده شوند. 
ج- يك غول و نصفى بنام چين و ژاپن 
در آسيا و غول تازه پائى بنام اروپاى 
متحد لازم است كه بخاطر تحقق نظم 
نوين جهانى تحت كنترل و وابستگى 
امريكا درآيند. ارقام نشان ميدهد كه 
محصولات چين و ژاپن قسمت عمدة 
نيز  و  دارند  در دست  را  امريكا  بازار 
اين  مصرفى  سوخت  عمدة  قسمت 
تنگة  و  فارس  خليج  طريق  از  غولها 
در  ميشود.  راهى  آنها  بسمت  هرمز 
يعنى شريان  نفت  مسير  داشتن  اختيار 
حيات اين غولان لازم است و اينكار 
فقط و فقط با سرنگون كردن حكومت 
رژيمى  نشاندن  جا  و  ايران  چموش 
ميباشد. ميسر  انعطافتر  قابل  و  نرمتر 

از  اعم  منطقه  كشورهاى  تمام  د- 
عربستان،  كويت،  قطر،  پاكستان، 
آذربايجان،  افغانستان،  تركيه، 
و... امارات  گرجستان،  تركمنستان، 

اختيار  در  (بخوانيد  امريكا  دوست 
در  نميتواند  ايران هم  هستند.  امريكا) 
اين ميانه وصله اى ناجور باقى بماند و 
خارراه مقاصد و منافع تنها ابر قدرت 

روى زمين باشد.
با اين تفاصيل، اگر ولى فقيه برسر عقل 
سر  زودتر  هرچه  را  زهر  جام  و  نيايد 
نكشد، براندازى حكومت فعلى ايران 
اولويت  در  امريكا  دولت  براى  كه 
خواهد  انجام  زود  ديريا  دارد،  قرار 
شد. لكن از نظر متقاعد كردن اذهان 
كار  اينبار  امريكا  مردم  و  جهانيان 
دولت جورج بوش بمراتب آسانتر از 
فقيه،  ولى  كه  چرا  است  عراق  مورد 

طويل  و  دلارى  يكصدمليون  كار 
در يك چشم  را  رندن  آقاى  المدت 
برهم زدن و مفت و مجانى اجرا نموده 
كه  گفت  ميتوان  كه  بنحوى  است. 
مجموعة بيسروپا هائى كه با جبر و ستم 
و ارعاب و جنايت بر مملكت مسلط 
شده است، يكتنه نقش سيا، اف-بي-

سازمان  شارون،  اريل  پنتاگون،  آى، 
ملل و همة ديگر رابازى كرده است.

دولت غير منتخب و اشغالگر اسلامى، 
با سياست هاى ضدملى و ميهن سوز 
اشغال-  بمباران-  حمله-  راه  خود 
اقدام  هرگونه  و   – تخريب  كشتار- 
ميهن  عليه  بر  را  ديگر  آميز  فاجعه 
عزيزمان صاف و هموار كرده است.

جنايتكار  و  عوامفريب  اقليت  اين 
انقلاب  راهزنى  با  كه  الطريق  قطاع 
مانند  اند،  ربوده  را  مردم  شكوهمند 
مراتب  مسحور  زنجيرى  ديوانگان 
خود شده اند. تازه بدوران رسيدگانى 
كه تكيه بر مسند زور و قلدرى زده، 
بزرگ  مكان  در  ناباورانه  را  خود 
كهن  ايران  حكمرانى  و  رياست 
خودشان  بر  آنچنان  امر  اند،  ديده 
زنگى  است كه چون  مشتبه شده  هم 
بازار  سر  در  دست  در  تيغ  مست 
ميطلبند. مبارز  و  ميكشند  عربده 

ملايان مردمكش با ناداني- ابلهانه و 
نابخردانه، سخنانى بر زبان ميرانند 
كه انگار در سى قرن پيش ميزيند. 
گفتار و حركات آنها بمانند اينست 
كه شمشير تيز كرده بدست حريف 
باغچه  لب  بر  داده گردن خويش 
نهاده باشى و التماس كنى كه ضربه 
هرچه زودتر بگردنت فرود آورد.

مملكت  حكمراني،  مراد  خر  سواران 
در  آنرا  ستمكش  و  محروم  مردم  و 
ممكن  ورطة  خطرناكترين  معرض 
قرار داده اند باين اميد كه نظام لرزان و 
متزلزل آنان با حملة امريكا بازسازى و 
مرمت و مستحكم تر خواهد شد. غافل 
چنان  مزبور  حملات  شعلة  اينكه  از 
خانمان برانداز خواهد بود كه خشك 
و تر را باهم سوزانده نه از تاك نشان 

باقى خواهد گذاشت و نه از تاكنشان. 
بناحق بر جايگاه خطير  ديوانة اى كه 
بنظر  است،  زده  تكيه  ايران  رهبرى 
ميرسد كه بعمد و حتى در نقش زمينه 
ساز كار كشته اى حركات و سكناتى 
آنرا  قدما  كه  ميدهد  بروز  خويش  از 
«عسس مرا بگير» ميخواندند. اگر اين 
باين  دست  بهشت  به  رفتن  بعزم  آدم 
ميزند،  خودسوزانه  حركات  و  اعمال 
از  اطرافيانش دست  و  بهتراست خود 
سر مردم بردارند و بهر جهنم دره اى 
كه مايلند گم شده ملت بينوا را بحال 
اينها  كه  اما  افسوس  بگذارند.  خود 
نشان داده اند كه جايگاهشان را بهيچ 

بهائى رها نخواهند كرد.
بحرانى  شرايط  در  ملت  چارة  پس 
حاضر چيست؟ بلاشك جاى مصدق 
كمتر  تاريخ  كه  ايرمردى  خاليست. 
است.  ديده  بخود  اورا  نظير  ملتى 
ميهن  وطنپرستي،  آيت  كه  رهبرى 
آزاديخواهي،  عدالت،  دوستي، 
كفايت  و  درايت  و  پاكى  صداقت، 
بود. پيشواى بى بديل عشق بخاك و 
خدمت بخلق و فداكارى در راه ملك 
و مملكت و كسى بود كه منافع مردم 
را بالاتر از هر چيز ديگر قرار ميداد و 

قانون را محترم و مقدس ميدانست.
در  كه  بود  شخصيتى  واجد  مصدق 
مقابل  در  بيگذشتى  و  سرسختى  عين 
احترام  مردم،  بحقوق  متجاوزين 

دوست و دشمن را بر ميانگيخت.
ملت محروم ايران درين لحظة خطير، 
خالى  را  ديگر  "مصدقي"  جاى 
بيني،  واقع  و  درايت  با  تا  بيند  مى 
با  توام  ايرانپرستانه  سياستهاى  با  و 
دورانديشى و هشيارى كشتى طوفانزدة 
كند. هدايت  نجات  بساحل  را  وطن 

و  مكرر  و  باز  كه  دارد  آن  جاى  نيز 
را  آنكسى  كنيم  نفرين  باره  چند 
سلطه  و  قدرت  ايفاى  محض  كه 
روحانيت  و  بيگانگان  بكمك  جوئى 
فرصت طلب، حكومت ملى و قانونى 
با  و  كرد  سرنگون  را  مصدق  دكتر 
آزاديخواهان  و سركوب  ديكتاتورى 

مقدمات  و  شورش  اسباب  مملكت، 
انقلاب را فراهم كرد. بن بست كنونى 
جايگزين  و  ادامه  عزيزمان  ايران 
ايست  خودكامه  حكومت  همان 
سال   25 بمدت  محمدرضاشاه  كه 
كرد. تحميل  ايران  ستمكش  بملت 

انويس هاپانويس هاپانويس ها
سپتامبر 2001   11 – حادثة جانخراش  1
امريكا  دولت  خود  توسط  بروايتى 
 2 از  نقل  است.  بوده  شده  ريزى  برنامه 
بنام  مستند  فيلم   DVDدي-وي-دي
سايت  در  كه   LOOSE CHANGE
قابل  و  موجود   KPFK معروف  راديو 
كارشناسان  بحثهاى  ميباشد.  سفارش 
همين راديوست كه حكايت از براندازى 
ايران  واپسگراى  رژيم  اجتناب  قابل  غير 

دارد.
2 -  براى مطالعة كامل اين مقاله مراجعه 
Rollingفرمائيد به مجلة رولينگ استون

Stone تاريخ 2005/12/2 
فروخت»  را  جنگ  كه  «مردى  ومقالة 
The Man Who Sold The War

همين  سايت  درروى  يا  كنيد.  مطالعه  را 
مجله متن كامل آنرا پيدا كنيد.

IRAQI NATIONAL  3
 -CONGRESS

JUDITH ميلر  جوديث   -  4
حبرنگاريست  خانم  همان   MILLER
كه  زيرا  شد  زندانى  روز   90 اخيرا"  كه 
حاضر نشد نام كسى را كه هويت خانمى 
كرده  فاش  را  سيا  سازمان  كارمندان  از 

بود، بروز دهد. 
Paul Moran –Paul Moran –Paul Moran  5

IRAQ, DENIAL &  –  6
DECEIPT

سفير   JOHN BOLTON  – 7
انتصابى پرزيدنت بوش در سازمان ملل، 
از متعصب ترين حاميان حمله بعراق بود 
حق  امريكا  بجز  ملتى  كمتر  براى  كه 

حيات قائل است.
و   World New Order  –  8

American Way Of Life

استفاده صحيح از صنايع و منابع ملى حق خود هر ملتى است. « دكتر محمد مصدق»
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نو شدن  و  زمان  با  دين  نو شدن  فكر 
انديشه دين يك تفكر ايرانى است و 
مى  بر  آن  به  هم  باستانى  مذاهب  در 
پيشرفت  تحولات  در  زمان  خوريم. 
ايرانى ها از گذشته هاى  بشر در نظر 
دور وجود داشته و تفكر امام زمان ( 
پيشرفت  روزگار  در  كه  كسى  يعنى 
ايرانى ها از گذشته هاى  بشر در نظر 
زمانى  امام  تفكر  و  داشته  وجود  دور 
با  روزگار خود  در  يعنى كسى كه   )
زمان خود فكر كند) از زمان زرتشت 
در مذهب وجود داشته  و حالا آقاى 
احمدى نژاد در طرح امام زمان خود 
به  پا  است.  آورده  هيجان  به  را  همه 
مى  اى  خامنه  و  يزدى  مصباح  پاى 
بوسد  مى  هم  را  آنها  دست  نشيند، 
ولى خودش امام زمانى است كه بهتر 
است بگوييم امامى متعلق به اين زمان 
است، راه كارها را مى شناسد، به جاى 
روحانيت خودش را در آغوش گرم 
سپاه پاسداران كه مسلح اند انداخته تا 
براى  و   ، نكند  نگاه  او چپ  به  كسى 
چهار  برهمه،  شيوخ  گزند  از  كه  آن 
زانو مى نشيند و دست آقا را مى بوسد 
سردارنش  تفنگ  در  زورش  ولى 
شيخ  شد  مناسب  موقع  اگر  و  است 
را به جاى زاپاس مى گذارد و فرمان 
. پول  فرمانروائى را بدست مى گيرد 
سردارانش  و  است  جيبش  در  نفت 
چون   هم  خودش  و  فرمان  به  گوش 
مى داند كه در اين فرمان او امام است 
كند. مى  دفاع  زمان  امام  تز  از  لذا 

عاقل  البته  آخوندها(  گويند  مى 
هايشان) از بس كه به ساختگى بودن 
دين موجود آگاهى دورند و مى دانند 

كه اصل دين با آنچه كه امروز به نام 
دين است متفاوت است لذا اين مكتب 
سوارى  و  مردم  كردن  خر  براى  را 
گرفتن از آنها محترم مى شمرند و به 
صورت ابزارى از آن استفاده مى كنند.

بياد بياوريد كه آقاى خمينى را روزى 
كه قدم به قدرت گذاشت بيش از هر 
داشت.  فذائى  و  طرفدار  زمانى  امام 
خوزستان  شهرهاى  خيابانهاى  در 
هزار  سيصد  از  بيش  اهواز  مخصوصاً 
با  حسين  صدام  با  مقابله  براى  جوان 
ميدان  به  داوطلبانه  خودشان  خرج 
له له مى  آمده بودند و براى شهادت 
در   اكرم  پيغمبر  حاليكه  در  كردند، 
توانسته  نفر  سيصد  فقط  احُد  جنگ 
در   اكرم  پيغمبر  حاليكه  در  كردند، 
توانسته  نفر  سيصد  فقط  احُد  جنگ 
در   اكرم  پيغمبر  حاليكه  در  كردند، 

بود جمع كند. ولى ديديم كه امامت 
خمينى هم به پايان رسيد و حالا مثل 
تمام امامان گذشته يك مقبره متبرك 

و گنبد و بارگاه دارد.
عقل   با  رفسنجانى  هاشمى  امام 
كويريش از زير بار امامت در رفت 
و امام خامنه اى ساده لوح مشهدى 
اين  ولى  گرفت.  كار  زير  به  را 
نژاد   احمدى  سادگى  از  آخرى 
سوء استفاده  كرد و براى خودش 
بدل درست كرد و براى انكه مثل 
دامنش  نكنند  پارش  و  لت  امامان 
زد. گره  پاسداران  سپاه  به  را 

زمان  امام  اين  و  ايم  مانده  ما  حالا 
جديد كه براى شوكت چاه جمكران 
جيب امت هميشه در صحنه را خرج 
روزى  آنكه  تا  كند.  مى  خودش 
چهره جهانگشاى خود را علنى كند. 
يك  كند  مسجل  امامتش  آنكه  براى 
دكتراى مكانيك مهندسى در جيبش 

مى گذارند و هزار هزار مردم را با نامه 
مخصوص روانه جمكران مى كنند تا 
شكوه و جلالش ديدگان را خيره كند 
و مخالفانش را كيش مى كنند تا او را 
ديد  خواهيم  ولى  كشانند.  تمسخر  به 
كه اين يكى از خر دجال به سادگى 
پياده نخواهد شد و ركاب نخواهد داد.

فرياد  و  غوغا  اين  در  كه  اين  در   
نميرسد  جايى  به  ايران  فهميده  مردم 
خودش  كار  سرگرم  كس  هر  و 
كه  روزگارى  در  عاقبت  و  است 
ناسا  سازمان  در  ايرانى  فرهيختگان 
مى  او  با  را  بشر  كهكشانها  سطح  تا 
و  كارى  تدابير  از  بسيارى  و  برند 
شود،  مى  حل  آنها  بدست  علمى 
نشاندن و  اين روز  به  بزرگى را  ملت 
رهبريش را بدست احمدى نژاد ها و 
چاه جمكران سپردن ستمى است كه 
بر مى آيد. از دست شيخ هاى تازى 

روايتى  به  بشرى  تمدن  تعريف 
مديريت  در  است  جمعى  «شايستگى 
و  امكانات»  بهترين  با  خود  جامعه 
زمانيكه در قرن بيستم سرنوشت ملت 
مى  ها  نژاد  احمدى  بدست  بزرگى 
افتد براستى بايد گفت ( تفو بر تو اى 

چرخ گردون تنو)
از  تاريخ  طول  در  كه  ايرانى  ولى 

مهلكه هاى بزرگ جان بدر برده بايد 
از حادثه احمدى نژاد خوشحال باشد 
صحنه  به  با  تاريخى  هشيارى  زيرا  
آمدن چنين انسانى پديدار مى گردد.

از  دوره  اين  براى  گزاف  بهائى 
خواهيم  و  ايم  پرداخته  تاريخمان 
نجات  آن  دنبال  به  ولى  پرداخت 
است، به فرياد بلند ايرانى ها كه شعار 
مردم  و  آزادى  و  دهند  مى  رفراندوم 
دانند  سالارى را يگانه راه نجات مى 
نه گوش كنند سرانجام وجدان مردم 
دنيا كه خوشبختانه  به صورت نيرويى 
بزرگ در امده تحملش تمام مى شود و 
خورشيد ايران هم تجلى خواهد كرد.

براى شتاب دادن به تاريخ بايد پديده 
احمدى نزاد وچاه جمكرانش تشويق 
كرد، از امام موعود بودنش سپاسگزار 
با  افتادن  در  براى  شتابش  در  تا  بود 
دنياى فعلى جسورتر شود كه سرانجام 
جمكران  تاريك  چاه  به  بردن  پناه 
براى ابد نخواهد بود. مى گويند خرى 
هست كه براى زيان زدن به صاحبش 
خود را در چاه مى اندازد تا با مردنش 
بگذاريد  پس  كند.  زيان  صاحبش 
احمدى نژاد هم به چاه جمكران پناه 

برده و ملتى را خلاص كند.

كنند.وخ حاكم بر ايران بيهوده سعي ميكنند  مسئله هسته اي را به يك مسئله ملي تبديل كنند.وخ حاكم بر ايران بيهوده سعي ميكنند  مسئله هسته اي را به يك مسئله ملي تبديل كنند. وخ حاكم بر ايران بيهوده سعي ميكنند  مسئله هسته اي را به يك مسئله ملي تبديل شيوخ حاكم بر ايران بيهوده سعي ميكنند  مسئله هسته اي را به يك مسئله ملي تبديل شي
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قرار است كه امام زمان ما را به زمان برساند
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هموطنان عزيزم ، بيست و شش سال 
 1358 ماه  آذر  هشت  و  بيست  از 
با دو چهره متفاوت  مى گذرد. تاريخ 
حكومت  جنايتكاران  و  من  براى 
اسلامى ايران رقم مى خورد. براى نظام 
اسلامى اين تاريخ آغازى براى ناديده 
گرفتن منافع ملى و حقوق ملت ايران، 
اما من در اين روز تولد ديگرى يافتم 
خود،  از  تولدى  و  خود  در  تولدى 
و  آزادى  راه  در  مبارزه  براى  تولدى 
در  ماه  آذر   28 در  كشورم.  استقلال 
پيوندى مبارك با تاريخ مبارزات ملت 
ايران در نقطه تلاقى مرگ و زندگى، 
من از گذشته خويش نو شدم و در نو 
زايشى از درون من به دنياى جديدى 
راه يافتم كه در آن هر روز مى بايست 
شرايطى  در  آموختم.  و  مى آموختم، 
من  فيزيكى  و  مادى  وجود  تمام  كه 
در تنهايى سلول و در تاريكى بند، در 
چنگال هيولاى خشم و كين نامردمان 
گرفتار آمده بود جان و روانم هر لحظه 
انسانى  شرف  لايزال  نيروى  دامن  در 
مى شد. علاوه  ناپذير  تسليم  و  پرتوان 
بر تحمل رفتارهاى غيرانسانى معمول 
تا  بارها  رژيم،  شكنجه گاه هاى  در 
تيرباران كشانده شده  يكقدمى ميدان 
كردم.  تجربه  را  تيرباران  شب هاى  و 
ياران  و  هم بندان  اعدام  و  تيرباران  از 
بند،  در  مبارزان  شكنجه ى  و  خود 
و  خشم  اندوه  از  و  خوردم  دل  خون 
نفرت به خود پيچيدم، حاصل تحمل 
سياهچال هاى  انسانى  غير  شرايط 
بيماريها و تن  انواع  به  ابتلاء  مخوف، 
به چندين و چند عمل جراحى  دادن 
است. تصور حكومت براين بوده كه 

در  پاى  از  بيماريها  اين  مقابل  در  من 
به  عشق  اينكه  از  غافل  آمد،  خواهم 
ايران، اطمينان به بى گناهيم و  آزادى 
دفاع از شرف انسانى مرا تسليم ناپذير 
كه  بود  اين  بر  تقدير  است.  نموده 
تمام  بر  شاهدى  تا  بمانم  زنده  من 
از  بيخبران  اين  غيرانسانى  رفتارهاى 
اقامت  باشم.  تاريخ  پيشگاه  در  خدا 
رژيم  مختلف  زندانهاى  در  طولانى 

تفكر  و  تأمل  براى  مناسبى  فرصت 
رواج  علل  و  ريشه ها  خصوص  در 
خشونت در جامعه فراهم نمود. من به 
جامعه  متأسفانه  كه  رسيدم  نتيجه  اين 
استبداد زده ى ما از يك بيمارى مزمن 
پنهان  صورت  به  خشونت  اعمال  كه 
و آشكار مى باشد در سطوح مختلف 
رنج مى برد. گسترش پديده ى اعتياد، 
جرايم  خيابانى،  كودكان  فحشا، 
و  ملاءعام  در  اعدام  يافته،  سازمان 
تماشاى آن ، كودك آزارى، ضرب 
خود  همسران  توسط  زنان  شتم  و 
جملگى عوارض اين بيمارى تاريخى 

متأسفانه  بيمارى  اين  نشانه هاى  است. 
سياسى  گروههاى  و  فعالان  ميان  در 
ها،  بدگويي  مى گردد.  مشاهده  نيز 
نشرآكاذيب،  و  زدنها  تهمت  افترا، 
تمايل  از  جلوه هايى  سازى،  پرونده 
خشونت  اعمال  به  آشكار  و  پنهان 
بر  فردى  تجارب  پايه  بر  مى باشد. 
اين باورم كه امروز بيش از هر زمان 
از  عارى  فرهنگ  ترويج  به  ديگرى 

آميز  مسالمت  همزيستى  و  خشونت 
حكومت  مسئولان  ناتوانى  نيازمنديم. 
امنيت،  عدالت،  رفاه،  تأمين  در 
اشتغال، بهداشت و آموزش و شرايط 
سالم زندگى براى مردم و بخصوص 
جاه طلبى  و  يكطرف  از  جوانان 
خيال پردازان و ماجراجوئى در صحنه 
بين المللى و عدم درك شرايط حاكم 
ديگر  از سوى  بين المللى  مناسبات  بر 
بسيار  را در شرايط  حكومت اسلامى 
از  كه  نظامى  است.  قرارداده  بحرانى 
داخلى  مشكلات  كوچكترين  حل 
بر  آن  در  لحظه  هر  و  بوده  عاجز 

بيماران،  بيكاران،  معتادان،  تعداد 
هوايى،  و  رانندگى  حوادث  قربانيان 
آلودگى  از  ناشى  مرگمان  زندانيان، 
براى  و  مى شود  افزوده  ناامنى  و  هوا 
ناكامى هاى  به  گذاشتن  سرپوش 
روى  هسته اى  ماجراجوئى  به  خود 
آورده و بدون ارائه گزارشى دقيق و 
ميزان هزينه ها به ملت ايران، با ناديده 
اقشار  بخصوص  مردم  حقوق  گرفتن 
تبليغاتى  هياهوى  پذير جامعه،  آسيب 
نظام  پاسخ  است.  انداخته  راه 
معتادان،  بيكاران،  لشگر  به  اسلامى 
كودكان خيابانى، كارتون خوابها، 
كم  اقشار  و  معلمان  افسردگيها، 
زنان  اخراجى،  كارگران  درآمد، 
اجاره  زحمتكشان،  بى سرپرست، 
كشاورزان  شهرها،  حاشيه  نشينهاى 
چنگال  در  اسير  باغداران  و 
به  "لب  كه  است  اين  سوداگران، 
با گرفتاريهاى  و  نگشاييد!  اعتراض 
خود كنار بياييد! كه ما سرگرم فتح 
هسته اى  فعاليت  طريق  از  جهان 
هستيم، ما براى شما عزيزان! غرور 
سفره هاى  مى كنيم.  توليد  ملى 
غرور  غذاى  با  را  خود  خالى 
پركنيد و سفره هاى رنگين را به ما 
واگذار كنيد". اين خلاصه ى پيام 

رژيم است.
و  دارد  حق  ايران  ملت  كه  البته  صد 
تكنولوژى  از  كه  است  آن  سزاوار 
خود  ملى  منافع  راستاى  در  هسته اى 
با  بايد  امر  اين  ولى  شود  بهره مند 
با  و  كار  اين  زيان  و  سود  محاسبه 
ايران  مردم  نمايندگان  دقيق  نظارت 
تنش  و  التهاب  بدون  فضاى  در  و 

جبهه ملى ايران است. أمين آزادى و عدالت و برقرارى حاكميت ملى و مردمى براى ملت ايران هدف تأمين آزادى و عدالت و برقرارى حاكميت ملى و مردمى براى ملت ايران هدف تأمين آزادى و عدالت و برقرارى حاكميت ملى و مردمى براى ملت ايران هدف
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بيانيه ى مهندس عباس اميرانتظام  

بيست و شش سال:
 زمانى براى آموختن



گيرد.  صورت  خارجى  و  داخلى 
احساسات  ندارند  حق  حكومتگران 
را  ايران  ملت  استقلال طلبانه ى  و  ملى 
وسيله اى براى چپاول ثروت ملى قرار 
داده و با منحرف كردن افكار عمومى 
آسيب  اقشار  مصيبت بار  زندگى  از 
گسترده  نقض  و  زحمتكشان  و  پذير 
را  هسته اى  ماجراجوئى  بشر  حقوق 
و  كرده  تبديل  ملى  مسأله ى  يك  به 
ملت  به  را  خود  ماجراجوئى  هزينه ى 
از  ناشى  بحران  كنند.  تحميل  ايران 
فريبكارى،  بى مسئوليتى،  بى تدبيرى، 
ماجراجوئى، تنش آفرينى سران نظام، 
كشور ايران را بسوى آينده اى نامعلوم 
مردم  ديگر  سوى  از  مى برد.  پيش 
خشمگين و مستأصل، مترصد فرصتى 
مسأله  اين  و  هستند  انتقام گيرى  براى 
به  نسبت  ديگر  زمان  هر  از  بيش  مرا 
بيم  آينده ى كشورم نگران مى كند و 
اجتماعى  انفجارهاى  كه  دارم  آن 
خارج  همه  دست  از  را  امور  كنترل 
انتفام گيرى جامعه را در  كرده و تب 
شعله هاى خشم گرفتار نمايد. من براى 
ايستاده ام.  پاى جان  تا  اجراى عدالت 
اما من براين باورم كه اجراى عدالت 
به صورت قانونى و با رعايت موازين 
حقوق بشر و استانداردهاى بين المللى، 
با اعمال عدالت خصوصى به صورت 
كور و انتقام گيرى متقاوت مى باشد. 
آينده اى  و  پايدار  صلح  ايجاد  براى 
مى بايستى  شاداب  زندگى  و  مطمئن 
چرخه ى  به  هميشه  براى  بار  يك 
خشونت، انتظار انتقام پايان داد وگرنه 
تا پايان تاريخ فرزندان كشته شدگان 
بايد به دنبال فرزندان قاتلان، زندگى 
آنان  فرزندان  و  كنند  تباه  را  خود 
امنيت  نعمت  از  انتقام،  انتظار  در  نيز 
بر  من  تصور  باشند.  محروم  پايدار 
از هر زمان  بيش  اينك  اين است كه 
ديگر ضرورت برقرارى گفت و شنود 
احساس  اقشار  بين  سازنده  و  منطقى 
كه  داريم  وظيفه  ما  همه ى  مى شود. 
موجود  پتانسيل هاى  و  فرصت ها  از 
جنبش  و  كرده  استفاده  جامعه  در 
ملى آماده سازى ايران براى همزيستى 

از  عارى  آينده اى  و  مسالمت آميز 
همچنين  سازيم.  آماده  خشونت 
ترويج فرهنگ صلح  برپايه ى  بايستى 
آميز  مسالمت  همزيستى  و  پايدار 
همدلى  و  تفاهم  فضاى  گسترش  و 
در  حركت  به  را  اجتماعى،  نيروهاى 
براساس  را  ملى  كنگره ى  و  آورده 
اتحاد عمل نيروهاى سياسى بر محور 
اصول ميثاق تشكيل داد. آغاز گفت و 
گوى سازنده بين نهادهاى اجتماعى از 
خانواده گرفته تا احزاب و گروههاى 
سياسى و مدافعان حقوق بشر، زمينه را 
براى برون رفت از بحران هموار كرده 
و نيروهاى بيشترى را با مبارزات مردم 

همراه خواهد نمود.
دست همه ى كوشندگان و تلاشگران 
راه آزادى و توسعه ى پايدار ايران را 
براى  كارهاى  راه  كردن  پيدا  براى 
تشكيل كنگره ى ملى ايران مى فشارم 
و در انتظار دريافت اخبار كاميابى هاى 
نيروهاى سياسى و مدافعان حقوق بشر 

مييمانم.
كرده  استفاده  فرصت  از  اينجا  در 
راه  مبارزان  تمامى  پاك  روح  به  و 
بندان قهرمانم كه  بويژه هم  آزادى و 
در شب هاى تاريك دهه شصت فرياد 
آزادى،  براى  و  ظلم  عليه  آنان  بلند 
زندان  سكوت  بلند  ديوارهاى  پشت 
در  و  مى فرستم  درود  شده،  خاموش 
مقابل شكيبايى و بردبارى بازماندگان 
مى آورم  فرود  سرتعظيم  عزيزان  اين 
از  و  دربند  دليران  همه ى  آزادى  و 
آرزومندم  را  خود  مبارز  ياران  جمله 
و بشارت ميدهم كه بزودى با همت و 
ايران  حمايت شيرزنان و دلاورمردان 
زمين و به دور از هرگونه خشونت و 
فرزندان  آزادى  شاهد  جوئى،  انتقام 
سرفراز و برقرارى دموكراسى در ديار 

كهن خود خواهيم بود.

عباس امير انتظام
تهران – حبس خانگى

28 آذر سال 1384

حقيقتاً خنده دار است. بنا به فلسفه ى
احمدى  محمود  آقاى  سياسى 
ها  فاشيست  هاى  حرف  اگر  نژاد، 
اروپا  ى  مرده  و  زنده  هاى  ونازى 
كارى  كنيم،  تكرار  را  آمريكا  و 
ايم  كرده  ملى  و  شرقى  يا  اسلامى 
اسلامى... انقلاب  معيارهاى  با  منطبق 

و  دموكراسى  از  كردن  صحبت  اما 
حقوق  برابرى  از  دفاع  بشر،  حقوق 
موسيقى كلاسيك  مرد، پخش  و  زن 
فيلم  نمايش  يا  غربى  نوين  ادبيات  و 
تقليد  شود  مى  آمريكايى،  هاى 
كوركورانه از غرب و غرب زدگى...

مانند روز بر همه روشن است كه، اين 
هاى  فاشيست  رهبر  لوپن  مارى  ژان 
زنجيرى  با  همراه  كه  بود  فرانسوى 
هاى تهى مغز ديگرى چون اشتراوس 
و نوه نتيجه هاى موسولينى در ايتاليا 
انواع  و  روسى  ژيرنفسكى  بعد  و 
كوكلوس  به  وابسته  هاى  تيمارستانى 
كلون... از چندين دهه پيش هايهوى 
عام  قتل  موضوع  كه  انداخته  راه 
يهوديان در اردوگاه هاى مرگ نازى 
خراب  براى  است  قصه  و  افسانه  ها 
هاى  ناسيوناليست  ى  چهره  كردن 
يهوديان  براى  باجگيرى  يا  و  اروپايى 

اسراييلى...
front national لوپن كه  اين آقاى   

به  الجزاير  در  كند  مى  رهبرى  را 
شغل شريفِ سركوب استقلال طلبانِ 
خلق محروم مشغول بوده و گفته مى 
شغل شريفِ سركوب استقلال طلبانِ 
خلق محروم مشغول بوده و گفته مى 
شغل شريفِ سركوب استقلال طلبانِ 

استاد  هم  گرى  شكنجه  در  كه  شود 
خلق محروم مشغول بوده و گفته مى 
استاد  هم  گرى  شكنجه  در  كه  شود 
خلق محروم مشغول بوده و گفته مى 

كه  است  نظر  اين  بر  هم  او  است. 
يهوديان وعرب هاى مقيم فرانسه را با 
بايد " بايد " بايد  مقدارى "آزار و اذيتِ انسانى تر
فرانسويان  به  را  فرانسه  و  كرد  بيرون 
شركايش  و  نژاد  احمدى  سپردحال 

نعره هاى هيتلر را كه مى گفت:

يهوديان  نابودى  و  حذف  با  تنها  "ما 
با  بازيابيم"،  توانيم  مى  را  خود  سلامتى 
كرده،  قاطى  انقلابى  هاى  فروشى  بنٌجل 
حكم  هم  طرف  آن  از  كنند.  مى  تكرار 
كلاسيك  موسيقى  پخش  كه  دهند  مى 
قدغن  غربى  ادبيات  از  بخش  فلان  يا  و 
است. آقايان خوش اند، كه دارند كارى 
و  دهند  مى  انجام  اسلامى  و  ملى  اصالتاً 
تهاجم  “Holocaust”جلوى  انكار  با 

فرهنگ غرب را گرفته اند...
بايد  ديانت  و   عدالت  مدعيان  ازين   
جنايتكارى  ترهاتِ  ترويج  پرسيد، 
گوبلز،  و  گورينگ  و  هيتلر  چون 
جنايتكارى  ترهاتِ  ترويج  پرسيد، 
گوبلز،  و  گورينگ  و  هيتلر  چون 
جنايتكارى  ترهاتِ  ترويج  پرسيد، 

پخش  يا  است  غربى  مفاسد  ترويج 
عجبا  ها؟  بيتل  ترانه  و  بتهون  سنفونى 
ژيرنفكسى  و  لوپن  هاى  حرف  كه 
امضاى  را  كلون  كوكلوس  سران  و 
كردن كارى اسلامى و انقلابى است، 
تسليم  اشبيلرگ  فيلم هاى  نمايش  اما 
است. غرب  فرهنگى  هجوم  برابر  در 

تسليم  اشبيلرگ  فيلم هاى  نمايش  اما 
است. غرب  فرهنگى  هجوم  برابر  در 

تسليم  اشبيلرگ  فيلم هاى  نمايش  اما 

دربار  وزير  علم  اسداالله  نصايح  شما 
گوش  به  خوب  را  شاهى  محمدرضا 
دربار  وزير  علم  اسداالله  نصايح  شما 
گوش  به  خوب  را  شاهى  محمدرضا 
دربار  وزير  علم  اسداالله  نصايح  شما 

هوش كرده ايد كه مى گفت: "براى 
ايران دو چيز لازمست، زور  اداره ى 
آفرين بر شما كه باغ " آفرين بر شما كه باغ " آفرين بر شما كه باغ  زياد، عقل كم.
و  آباد  داريد  را  ايرانيت  و  اسلاميت 

شكوفا مى كنيد.
انتخاباتىِ  شعار  با  كه  است  خوب   
مهربانى با خلقِ عالم سرِ كار آمديد، 
انتخاباتىِ  شعار  با  كه  است  خوب   
مهربانى با خلقِ عالم سرِ كار آمديد، 
انتخاباتىِ  شعار  با  كه  است  خوب   

گورتان  به  گور  پيشواى  مانند  اگر 
مهربانى با خلقِ عالم سرِ كار آمديد، 
گورتان  به  گور  پيشواى  مانند  اگر 
مهربانى با خلقِ عالم سرِ كار آمديد، 

مرگ  و  جنگ   ِ شعار  با  ديوانه  هيتلرِ 
سرِ كار مى آمديد چه مى كرديد؟

جنگ   ِ شعار  با  ديوانه  هيتلرِ 
سرِ كار مى آمديد چه مى كرديد؟

جنگ   ِ شعار  با  ديوانه  هيتلرِ 

چه  پرسيدند:  يى  آزاده  روحانى  از 
سرِ كار مى آمديد چه مى كرديد؟

چه  پرسيدند:  يى  آزاده  روحانى  از 
سرِ كار مى آمديد چه مى كرديد؟

رييس  اين  ى  درباره  كنيد  مى  فكر 
جمهورىِ چنين عاقل و دانا؟

گفت: واالله ما هم مانده ايم. جداً چنين 
جمهورىِ چنين عاقل و دانا؟

گفت: واالله ما هم مانده ايم. جداً چنين 
جمهورىِ چنين عاقل و دانا؟

دانايى در عالم اسلام، لم يلد ولم يولد 
ولم يكن لهٌَ كفواً احد

دانايى در عالم اسلام، لم يلد ولم يولد 
ولم يكن لهٌَ كفواً احد

دانايى در عالم اسلام، لم يلد ولم يولد 

پلوراليسم سياسى-حق دگر انديش- آزادى انديشهپلوراليسم سياسى-حق دگر انديش- آزادى انديشه
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قليد از هيتلر تقليد از هيتلر تقليد از هيتلر "اسلامى است"

پخش موسيقى بتهون، غربزدگى!
محمد ارسى - شيكاگو



مزن  بسر  تيغم  نمى فرستى،  مزن تاجم  بسر  تيغم  نمى فرستى،  مزن تاجم  بسر  تيغم  نمى فرستى،  اجم 
دگرمزن زخم  نمى گذارى،  مرهم 
مرحم نمى نهى بجراحت نمك مپاش
مزن نيشتر  بدلم  نمى دهى  نوشم   

( از غزل چهارپايه زيباى استاد جلال 
همائى- "سنا")

خضوعى  با  مملكت  جمهور  رئس 
محضر  در  دوزانو  حال  در  بيشرمانه 
مراجع دينى مى نشيند و گزارش امور 
"بشرف  و  مى دارد  عرضه  را  كشور 
چرا  و  چون  بى  مى رساند.  عرض" 
گوش  امر  اولياء  احكام  و  فرامين  به 
دوران  نثار"  جان  "غلام  مى دهد.  فرا 
كمترين  و  "نوكر"  به  "آريامهرى" 
در حكومت اسلامى بدل شده است. 
و  مى نشينند  زانو  چهار  دولت  هيأت 
عكس افتخار مى گيرند و با امام زمان 
مى كنند.  امضا  فرمانبردارى  ميثاق 
رهبر  صفوى،  نواب  عكس  نمايش 
در  "آقا"  سر  بالاى  در  اسلام  فدائيان 
صحبت تلويزيونى با مردم به ويديوى 
و  مطيع  و  فرمانبردار  جمهور  رئيس 
شده  بدل  "آقايان"  برابر  در  دوزانو 
در  مملكت"  انتخابى  "رئيس  است. 
برابر  در  فقيرى  و  حقير  وجود  قالب 
آنهائيكه داعيه تصاحب "كار سياست 
مملكت" را در سر دارند و بآن گونه 
قبول خدمت مى كند.  عمل مى كنند، 
كه  است  شده  ساخته  بشكلى  نمايش 
بزعم مدعيان " بزعم مدعيان " بزعم مدعيان  "نشان دهد "نشان دهد "كار سياست

است و رئس جمهور " است و رئس جمهور " است و رئس جمهور  با "علماى دين
مملكت كه در ظاهر با رآى مردم به 
در  نشسته  جمهورى  رياست  كرسى 
چاكرى  و  نوكر  دين"  "علماى  برابر 
به تبعيت  بيش نيست .و لذا مردم هم 
خود " خود " خود  از رئيس خود بايد "جاى و مقام
مردم"  "قيموميت  مدعيان  برابر  در  را 
جمهور  رئيس  آقاى  و  بشناسند. 
مزورانه  و  چاپلوسى  نهايت  در  هم 
در  كه  برساند  آقايان  مبارك  بسمع 
ايشان  ملل  سازمان  عمومى  مجمع 
رؤساى  مژه  حركت  آميز  معجزه 
و  دور  فاصله اى  از  هم،  را  كفار 
كه  ببينند  مى توانستند  عينك،  بدون 
"مجذوب"  همه  و  نمى كند  حركت 
"بسم  طيبه  كلمه  برابر  در  و  ايشان 
كه ايشان در آغاز سخن شان ادا " كه ايشان در آغاز سخن شان ادا " كه ايشان در آغاز سخن شان ادا  االله
كه " كه " كه  كردند و بالاخره در پرتو "نورى
ايشانرا فراگرفته بود همگى مسحور و 
اشاره اى  ايشان  و  ماندند.  بى حركت 
به اكثر رؤساى ملل كه از حضور در 
مجلس صحبت ايشان امتناع ورزيدند 
"اجنه"  ايشانرا  و  نگفتند  سخنى 
نخواندند! "بسم االله"  كلمه  از  فرارى 

اين اعمال بيشرمانه در خدمت تشويق 
از  فرمانبردارى  و  نوكرى  فرهنگ 
نشاندادن  و  سوئى  از  دين"  "علماى 
اختيار  و  مملكت  اداره  واقعى  صحنه 
در  مملكت  واقعى  سياست"  "كار 
دهن كجى  و  عمائم"  "ارباب  دست 
ديگر  سوئى  از  انديشان  دگر  به 
را  حكومتيان  مى گيرد.  صورت 

به  در  مى خواهند  آنهائيكه  مجموعه 
تشكيل  بچرخد  خمينى  دوران  پاشنه 
پايه  پاسداران"  "سپاه  و  مى دهند 
واپسگراترين  و  ايشان  نظامى  قدرت 
مراجع  دينى"  "علماى  ترين  قشرى  و 
و  مى دهند  ترتيب  ايشانرا  فتواى 
گروهى را "نوكر"وار و فرمانبردار در 
رآس امور مملكتى قرار داده اند. و در 
زانونشينان  چهار  و  زانو  دو  نمايشات 
حاق مطالب را به رويت "الوالالباب" 
"مى رسانند. حفظ موجوديت اين "مى رسانند. حفظ موجوديت اين "جمع 
تنها در پيوستگى هر سه اين عناصر " تنها در پيوستگى هر سه اين عناصر " تنها در پيوستگى هر سه اين عناصر 
واپسگرائى  در  افراطى  "روحانى" 
اين  "خدمه"  و  پاسداران  سپاه   ،
اين  رأس  جمهورى  رئس  كه  جمع 
اينها  است.  ميسر  مى سازد  را  خدمه 
همانهائى هستند كه گروه "علما"يشان 
سياسى  "قتلهاى  قربانيان  قتل  فتواى 
را صادر كردند و " را صادر كردند و " را صادر كردند و "خدمه"  زنجيره اى
و  دادند.  قرار  اجرا  آنرابموقع  ايشان 
براى  بيشترى  درانى  يقه  با  امروزه 

به صحنه بازگشته اند." به صحنه بازگشته اند." به صحنه بازگشته اند. "دين

اين مجموعه تنها در شكل "نوكرى و 
فرمانبردارى" از جانب مردم مى تواند 
ادامه يابد و اصرار رياست جمهورى به 
انجام اين خدمت در پست ترين شكل 
آن، سناريوى از پيش نوشته شده اين 
كمدى- تراژدى را مى سازد. آنهائيكه 
عكس آقا را در ماه نشان دادند امروزه 
و  نورانى  در هاله اى  را  رئيس جمهور 
تفاوت  اين  با  داده اند.  قرار  جادوئى 

كه هيچ گاه رئيس جمهورى را باين 
نشان  دين"  "علماى  برابر  در  خفت 
بيدارى  را  تفاوت  اين  و  بودند.  نداده 
بوجود  اخير  دهه  در  بخصوص  مردم 
براى  حكومتگران  كه  است  آورده 
كردن  دلسرد  و  مردم  بيشتر  تحقير 
خود  بزعم  نيز  و  ايشان  مضاعف 
به  جامعه  ناآگاه  گروههاى  تشويق 
بى محابا  اين حد  تا  بردارى"،  "فرمان 

و بيشرمانه عمل مى نمايند.

در  را  جن گيرى  و  رمالى  فرهنگ 
از  بخش  آن  سناريوى  و  صحبت ها 
سينماهائى كه در دست ايشان است را 
رايج مى كنند. دوباره به امام و امامزاده 
جديد  رونق  معجزه  و  زمان  امام  و 
تزوير و  بخشيده اند. سياست فريب و 
ريا شكل جديدى بخود گرفته است. 
و  "اپورتونيسم"  در  تنها  ايشان  فلسفه 
حفظ قدرت خلاصه مى شود. عناوين 
كه در " كه در " كه در  علمى مختلف از جمله "دكتر
معلوم  جكومتى  ويژه  مأمورين  مورد 
بدست  پروسه اى  چه  در  كه  نيست 
آمده، مسأله اى را حل نمى كند. وقتى 
كارهائى تا اين حد در بيخردى انجام 
مى گيرد، عنوان دكترى تنها اين سعر 

سعدى را تداعى مى كند كه :

دانشمند  نه  بود  محقق  نه 
چند! كتابى  او  بر  چارپائى 

در  بيخردانه  سياسى  بازى هاى  انجام 
خواستار  جمله  از  و  بين المللى  سطح 
گرديدن  اسرائيل"  دولت  "محو 
داخلى  رقابت هاى  محصول  را 
رژيمى  عمل  حاصل  كه  مى خوانند. 
حفظ  بفكر  تنها  كه  مى دهد  نشان  را 
منافع  تا  است  خويش  موجود  نظام 
هر  ملى  ثروتهاى  غارتگران  ما.  ملى 
را ارائه " را ارائه " را ارائه  كس بشكلى راه "حفظ رژيم
را  داخلى  جنگهاى  هرگز  و  مى دهد 
بحدى نمى كشانند كه هيچ چيز باقى 
هم  آنهائيكه  ميان  اين  در  و  نماند. 
خدا را مى خواهند و هم خرما را، هم 
مى خواهند"  را  دمكراسى  و  "آزادى 

م سياسى تحمل دگر انديش، وجود اختلاف نظر به معناى پلوراليسم سياسى تحمل دگر انديش، وجود اختلاف نظر به معناى پلوراليسم سياسى است
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و " و " و "فرمانبردارى" تشويق فرهنگ "نوكرمآبى

 در خدمت تحكيم حكومت واپسگراى دينى!

دكتر محسن قائم مقام
شنبه 19 آذر 1384  



چاره  را  اسلامى"  نظام  "حفظ  هم  و 
از  حكومتى"  "حكم  اجراى  جز  اى 
يكسو و كتك خوردن و زندان رفتن 
ندارند. را  ديگر  سوى  از  بى حاصل 

حفظ  و  ماندن  براى  "جمع"  اين 
ايشان  ماندن  موضوع  آنهم  كه  نظام، 
است، از هيچ كارى، بهر اندازه شنيع 
اجراى  و  فتوا  از  ندارند.  ابا  زشت  و 
زنجيره اى"  سياسى  "قتلهاى  فتواى 
شكل  در  فروشى"  "وطن  تا  گرفته 
عقد قرادادهاى بازرگانى و يا سياسى 
و  ملى  منافع  و  مصالح  به  بار  زيان 
ايشان  پشتيبانى  خريد  براى  مردمى 
براى خود و تنها بشرطى كه به ماندن 
معنى  باز  كه  رژيم،  حفظ  و  ايشان 
نمايد.  كمك  دارد،  را  ايشان  ماندن 

آنچه امروز ما در صحنه سياست ايران 
عقب  نمايشات  مى نمائيم  مشاهده 
با  كه  است  ارتجاع  شكل  مانده ترين 
هزار توطئه و نيرنگ مى خواهند مردم 
مرتجع  مشت  يك  فرمانبردار  را  ما 
سركوبگر و دزدهاى اموال عمومى و 
كارگزاران بى شخصيت ايشان نمايند. 
در حاليكه دگرانديشان اين نقش هاى 
كهنه و واپسگرا را بخوبى مى شناسند و 
هرگز فريب فقيرنوازى اين نمايندگان 
صاحبان  و  پاسداران  سپاه  منتخبين  و 
نهاد هاى كلان و غارتگران ثروت ملى 
دگرانديشان  نمى خورند.  را  ايرانيان 
مرتجعين  از  فرمانبردارى  و  نوكرى 
دينى را، فقط لايق آنهائى مى دانند كه 
با نيرنگ و قدرت نظامى سپاه در اين 

مقامها قرار داده شده اند. 

طبع بلند مردم ايران باين پستى ها تن 
در نداده است و تن در نخواهد داد. 
 ، نوكرى  فرمانبردارى،  دگرانديشان 
نمايشگران  به  را  تزوير  و  چاپلوسى 
و  استبدادگران  سازيهاى  صحنه  اين 
كارگزاران  و  ملى  ثروت  عارتگران 
و  خلاف  بر  و  مى گذارند.  باقى  آن 
برعكس آنهائيكه مصالح مردم ايران 
سركوبگر  نظام  اين  حفظ  بخاطر  را 
دينى با قبول خفت "حكم حكومتى" 
نوع  هر  با  بمبارزه   ، نمودند  فراموش 
ادامه  مذهبى  و  مكتبى  حكومت 
خواهند داد. دهه گذشته نشان داد كه 
مبارزه  بجز  راهى  دگرانديشان  براى 

نمانده  باقى  دينى  ارتجاع  با  بى امان 
همكارى  تز  بودن  بى فايده  است. 
كارگزاران  يا  و  سركوبگران  اين  با 
تغيير  و  كارها  در  رخنه  باميد  ايشان 
تدريجى نظام بخوبى آشكار گرديده 
است. و هرنوع نزديكى و همكارى با 
ايشان، بهر صورت آن، تنها در خدمت 
دگر  است.  گرفتن  قرار  مرتحعين 
انديشان كه دنبال معجزات اين نظام و 
ادامه حكومت اسلامى، بهر شكل و با 
هر پيشوند و پسوندى نيستند، بمبارزه 
حكومت  يك  برقرارى  براى  خود 
آزاديخواه و مردمسالار همچنان ادامه 

خواهند داد!

با سر نيزه مى توان فتح كرد ولى بر روى سر نيزه نمى توان نشست
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بيانيه سازمانهاى جبهه ملى ايران در امريكا 
پيرامون اعتصاب كارگران شركت واحد اتوبوسرانى

سازمان ما پيروزى سنديكاى شركت واحد اتوبوسرانى را بكارگران شركت واحد اتوبوسرانى و مردم ايران تبريك ميگويد!
 جنبش سنديكاى كاركنان شركت واحد اتوبوسرانى تهران نقطه درخشانى در شب تيره استبداد دينى ايران بشمار ميرود .

 حكومت خودكامه مذهبى سرانجام در برابر قدرت عمل سنديكاى كارگرى اتوبوسرانى تهران وادار به تسليم گرديد و با نهايت عجله   نه تنها 
حاضر به رسيگى خواسته هاى اعتصابيون شد بلكه بازداشت شدگان سنديكائى را هم آزاد نمود . هرچند منصور اصانلو رئيس  هيآت مديره 

سنديكا هنوز در بازداشت بسر ميبرد .
اين پيروزى هنگامى صورت گرفت كه تنها پنج در صد از كارگران شركت واحد باعتصاب پرداختند . 

ما اين پيروزى مسلم را به كارگران شركت واحد اتوبوسرانى و مردم در زنجير استداد ايران تبريك ميگوئيم! 
تسليم رژيم در برابر فشار كارگران و همچنين فشارهاى بين المللى نشان داد كه رژيم در شرايطى است كه نه تجمل اعتصاب كارگرى را دارد 

و نه قدرت مبارزه با آنرا در خود مى بيند . تاريخ مبارزاتى دنياى امروز نشان داده است كه مبارزات سنديكائى همواره ميتواند در مبارزات ملى 
و آزاديبخش بسيار تأثير گذار باشد . و نيز نشان داده است كه مبارزات سنديكائى همواره ميتواند مانند هميشه سنگرى مطمئن براى نهضت هاى 

آزاديخواهانه باشد .
بود  مؤثر  بسيار  ايشان  سريع  پيروزى  در  ايشان  از  بسيارى  پشتيبانى  و  رسيد  جهانيان  بگوش  اتوبوسرانى  سنديكاى  كارگران  حق  بر  صداى 

ما اميدواريم كه اين موفقيت بتواند سر سلسله جنبان مبارزات كارگرى ايران در پشتيبانى از مبارزات آزاتيخواهانه مردم ايران باشد! تاريخ 
مبارزات ملى و آزاديخواهانه مردم ايران همواره شاهد اهميت و ارزش نيروى كارگرى در موفقيت هاى ملى و آزاديخواهانه ما بوده است .

ما خواهان آزادى بدون قيد و شرط منصور اصانلو رئيس هيأت مديره شركت 
واحد اتوبوسرانى ميباشيم!

سازمانهاى جبهه ملى ايران در امريكا
26 ماه دسامبر 2005

بود  مؤثر  بسيار  ايشان  سريع  پيروزى  در  ايشان  از  بسيارى  پشتيبانى  و  رسيد  جهانيان  بگوش  اتوبوسرانى  سنديكاى  كارگران  حق  بر  صداى 

ما خواهان آزادى بدون قيد و شرط منصور اصانلو رئيس هيأت مديره شركت 



نيز  تاريخ  آيا  دارند.  خرد  انسان ها 
در  كانت  امانوئل  دارد؟  عقل  گونه اى 
ملل  و  جوامع  رفتار  پويش مندىِ  بيان 
دغل كار  عقل  اصطلاح  از  يكديگر،  با 
كانت مى گفت: طبيعت  سود مى جست. 
با  انسان غيراجتماعى شروع كرد كه  از 
همنوعان خود در جنگ و كشتار درگير 
زخم  كشتار،  ويرانى،  قدر  آن  مى شد. 
زدن هاى متقابل، جابجايى ملل غالب و 
مغلوب با يكديگر رخ داد تا انسان به اين 
وحش  طبيعت  از  بايد  كه  رسيد  نتيجه 
خود فاصله بگيرد و با انسان ها و جوامع 
مفهوم  اين  در  عقل  بيايد.  كنار  ديگر 
تاريخى و جمعى، عقلى پيشگيرانه نبود، 
و  خسارت ها  تنها  كه  بود  عقلى  بلكه 
ويرانى هاى بزرگ مى توانست آن را بيدار 
كند و به ملت ها و جوامع بفهماند كه به 
يكديگر نزديك شوند و بر خلاف طبيعت 
ريختگى  برهم  به  گرايش  كه  وحش 
كنند. قرار  بر  نسبى  هماهنگى  دارد، 

پس از كانت، شاگرد او ويلهلم فردريك 
هگل، با الهام از او ولى در مسيرى ديگر، 
مكتب جديدى در زمينه ى فلسفه ى تاريخ 
تاريخ   ، بر اساس آن  بنيان گذاشت كه 
بشر در سيرى ديالكتيكى رو به تكامل 
پيش  انسان ها  وحش  خوى  نابودى  و 
موقت  قهقرائى  سيرهاى  حتى  مى رود؛ 
به سوى  نهايى حركت،  برُدار  و  هستند 
بهبود و تكامل نشانه مى رود. در تشابه 
ديدگاه كانت و هگل در زمينه ى تاريخ 
تاريخ  براى  دو  هر  كه  گفت  مى توان   ،
آن  خواه  قائلند؛  عقل  و  منطق  گونه اى 
گونه كه كانت مى گويد عقل و منطقى 
ديدگاه  اساس  بر  خواه  و  عبرت آموز 
تكاملى. سويه ى  داراى  روحى  هگل، 

اين  مثبت انديشى  و  خوش بينى  ولى 
در  بعد  قرن  يك  آلمانى،  فيلسوف  دو 
همراه  و  شد  دود  آدمسوزى  كوره هاى 
ميليون ها  استخوان  و  گوشت  و  پوست 
اسير اردوگاه هاى مرگ نازى، از يهودى، 
رنگين  كولى،  پارتيزان،  سوسياليست، 
راه  از  غيره  و  همجنس گرا  و  پوست 

به  دود  اين  رفت.  هوا  به  دودكش ها 
كوره ى  دود  چون  بعضاً  و  درآمد  پرواز 
به  دود  اين  رفت.  هوا  به  دودكش ها 
كوره ى  دود  چون  بعضاً  و  درآمد  پرواز 
به  دود  اين  رفت.  هوا  به  دودكش ها 

آدمسوزى بوخنوالد، پرنده ها را از وايمار، 
تمدن  و  فرهنگ  مركز  و  گوته  زادگاه 
آلمان، فرارى داد. جنگل هاى اترسبرگ، 
از  آن  در  اكرمان  و  گوته  كه  جايى 
مى گفتند،  سخن  انسانى  روح  اصالت 
نديدند. خود  به  پرنده اى  سال ها  تا 

داده  رخ  شرايطى  در  اول  جهانى  جنگ 
بود كه بشر بزرگترين گام هاى علمى و 
صنعتى خود را بر مى داشت. با اين حال، 
چون  جمعى،  كشتار  مهيب  شيوه هاى 
براى  كه  شيميايى  گازهاى  از  استفاده 
فلاندر  دشت  جنگ هاى  در  بار  اولين 
ده ها هزار كشته و معلول به جا گذاشت، 
از پيامدهاى شوم اين جنگ بود. جنگ 
جهانى دوم و آن چه انسان با انسان كرد، 
نتيجه ى منطقى تبديل عقل و علم به ابزار 
پيامد طبيعى شكل گيرى  و  سلطه جويى 
سياسى  اسطوره هاى  و  ايدئولوژى ها 
آلمانى، يكى  خطرناك بود. دو فيلسوف 
مكس هِوركهايمر و يكى مارتين بوبر آن 
چه بر انسانيت رفت را "خسوف عقل" و 
عقل  آن  حتى  ناميدند.  خدا"  خسوف   "
اين  نمى توانست  نيز  كانتى  آموز  عبرت 
را توجيه كند.  تاريخى  چرخش هولناك 
اصلاً چيزى به نام تاريخ وجود ندارد"! 
را توجيه كند.  تاريخى  چرخش هولناك 

اصلاً چيزى به نام تاريخ وجود ندارد
را توجيه كند.  تاريخى  چرخش هولناك 

"
اين نتيجه اى بود كه كارل پاپر در همان 
گرفت.  جهانى  دوم  جنگ  سال هاى 
تكاملى  سير  و  هدفمندى  تصور  پاپر 
اين  به  و  برد  زير سئوال  را  تاريخ  براى 
در  است  رودى  گويا  تاريخ  كه  ديدگاه 
همانا  كه  مقصدى  سوى  به  و  حركت 
است،  بشر  رفته ى  باد  بر  دوران طلايى 
ناباور بود. پاپر چيزى به نام تاريخ را به 
گويىِ  كلى  را  آن  و  نشناخت  رسميت 
مى توان  تنها  دانست.  كننده اى  گمراه 
جداگانه ى  و  مشخص  پديده هاى  براى 
زندگى بشر نوع خاصى از تاريخ داشت؛ 
علم  تاريخ  سياسى،  روابط  تاريخ  مانند 
را كه  اين تصور  پاپر  تاريخ كفش!  يا  و 

تجربه  و  زمان  گذشت  با  حال  هر  در 
كامل تر  مراحل  به  تاريخ  بشر،  اندوزى 
خطرناك  توهمى  مى رسد،  روشن تر  و 
مى دانست. از نظر او تنها ضامن رسيدن 
به شرايط بهتر و درخور حرمت انسانى، 
باش  بيدار  و  مسئوليت  حس  حفظ 
و  بازگشت  خطر  است.  لحظه  هر  در 
ملل  و  جوامع  كمين  در  هميشه  قهقرا 
و  خوش بينى  نفى  هوشيارى،  و  است 
هيچ  عكس  بر  ؛  نيست  مثبت انديشى 
نمى يابد. تحقق  يكديگر  بدون  يك 

در  اسپانيا  فرهنگ  وزير  سامپرن،  ژرژ 
 ،1995 سال  در  گنزالس  فيليپ  دولت 
در  اسارت  دوران  از  خود  يادهاى  در 
اردوگاه مرگ بوخنوالد و به عنوان عضو 
مى شود  يادآور  فرانسه،  مقاومت  نهضت 
و  بشر  سقوط  از  جلوگيرى  براى  كه 
تكرار سيرهاى قهقرايى بايد با فراموشى 
مبارزه كرد و حافظه ى تاريخى را همواره 
تنها  جوامع  و  ملت ها  داشت.  نگه  زنده 
افتادن  از  مى توانند  كه  است  راه  اين  از 
به دام اسطوره هاى سياسى پرهيز كنند 
و راههايى را كه ديگران به قيمت هاى 
گزاف پيموده اند، در پيش نگيرند. سامپرن 
دود كوره هاى آدم سوزى را دودى زنده 
هيچ  كه  مى داند  بشر  جمعى  حافظه  در 
شود. سپرده  فراموشى  به  نبايد  گاه 

پيدايش   ، جهانى  دوم  جنگ  تاريخ 
انسان  ميليون ها  كه  ايدئولوژى هايى 
شكل گيرى  كشيدند،  مرگ  كام  به  را 
كه  نژادپرستانه،  افكار  گسستن  لجام  و 
بخشى  تنها  سميتيزم  آنتى  پديده ى 
آموز  درس  بسيار  بخشى  ولى  آن  از 
هبوط هاى  و  فرودها  جمله  از  است، 
و  بازگو  چه  هر  كه  است  تاريخى 
نيست. كافى  همچنان  شود،  شكافته 

هاينريش  هاينه مى گفت: هر جا كه آنتى 
سميتيزم تبليغ مى شود، ترديدى نداشته 
زحمتكش  طبقات  حقوق  كه  باشيد 
و  تجاوز  حال  در  بى گناه،  مردمان  و 
منطقى  يافتن  براى  است.  درازى  دست 
بايد  است،  گفته ى  هاينه  اين  پشت  كه 
تاريخ را مرور كرد و ساز و كار انحرافى 
اسطوره هاى سياسى را مورد بررسى قرار 
در همه ى  استثنا  بدون  قاعده ،  اين  داد. 
قرن  دو  طول  در  و  جهان  كشورهاى 
امواج  بوده است. خيزش  گذشته صادق 
اروپا  در  ارتجاع  با خيزش  آنتى سمتيزم 
 1948 انقلاب هاى  شكست  دنبال  به 
 ،(1871) فرانسه  در  پاريس  كمون  و 

آلمان،  در  پروسى  ديكتاتورى  برقرارى 
توسط  لهستان  و  روسيه  مردم  سركوب 
تزارهاى روسيه و سرانجام شكل گيرى 
استالينى همزمان  توتاليتريزم هيتلرى و 
آنتى  پا كردن گردوخاك  بر  است.  بوده 
نيروهاى  اين  همه ى  براى  سميتيزم 
چشم  در  پاشيدن  خاك  حكم  تاريكى، 
مطالبات  كردن  منحرف  ملت ها، 
كردن  پنهان  و  طبقاتى  و  اجتماعى 
حق  و  روزى ها  سياه  حقيقى  ريشه هاى 

كشى ها را داشته است.
امروز انگيزه ى اساسى تشريح اين پديده، 
با  زيرا  باشد؛  از يهوديان نمى تواند  دفاع 
وجود كشورى مستقل، يهوديان ديگر در 
دنيا آواره نيستند و جز موارد اندكى، زير 
فشار و تبعيض زندگى نمى كنند. در زمان 
جنگ دوم جهانى، ژان پل سارتر نوشت:" 
و  اسارت  در  يهودى  يك  كه  زمانى  تا 
تبعيض به سر مى برد، هيچ انسانى آزاد 
موقعيت  دليل  به  شايد  امروز  نيست." 
يهوديان،  اقتصادى و سياسى  اجتماعى، 
بتوان حتى اين حكم را معكوس كرد و 
گفت: هيچ يهودى اى آزاد نيست، تا زمانى 
كه در گوشه اى از دنيا انسانى در شرايط 
ناگوار اجتماعى، اقتصادى و زير سلطه ى 
رژيم هاى ضد دمكراتيك به سر مى برد. 
امروز حتى پديده ى تروريزم انتحارى كه 
نشانه  را  اسرائيلى  غيرنظامى  شهروندان 
از  منحصراً  را  ديگر طعمه ى خود  رفته، 
نشانه  را  اسرائيلى  غيرنظامى  شهروندان 
از  منحصراً  را  ديگر طعمه ى خود  رفته، 
نشانه  را  اسرائيلى  غيرنظامى  شهروندان 

ساير  به  و  نمى گزيند  بر  يهوديان  ميان 
نقاط دنيا نيز سرايت كرده است. از اين 
رو، كالبد شكافى پديده ى آنتى سميتيزم 
تنها بخش كوچكى از كاربرد خود را در 
مانند  درست  مى يابد.  يهوديان  از  دفاع 
بيشترين  نيز  ستيزى  يهودى  تروريزم، 
آسيب خود را به جوامعى مى زند كه در 
آنها رشد مى كند. گسترش گفتمان انكار 
فجايع نازى ها پيش از آن كه آسيبى به 
ست  خطرى  زنگ  كند،  وارد  يهوديان 
براى  تلاش  از  نشان  و  جوامع  براى 
نتيجه  در  و  تاريخى  حافظه ى  زدودن 
توتاليتريزم،  ورطه ى  به  مردم  كشاندن 
زدن  آسيب  و  آنها  قراردادن  دست  آلت 
در  آنها  ملى  منافع  و  مدنى  حقوق  به 
رژيم هاى  دارد.  امروزى  متمدن  دنياى 
عربى  مرتجع  يا  و  بعثى  فاشيست  شبه 
طريق  از  هفتاد،  و  شصت  دهه هاى  در 
تاريخى،  ضد  و  جعلى  گفتمان هاى  اين 
دمكراسى و منافع ملى مردم كشورهاى 
و  انديشه  اعتبار  زدند،  آسيب  را  عربى 

اگر زندگى توام با آزادى و استقلال نباشذ به قدر پشيزى ارزش نخواهد داشت. « دكتر محمد مصدق»
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بازى  به  دنيا  مردم  نزد  را  آنها  آگاهى 
براى  را  فلسطينى ها  حقانيت  و  گرفتند 
مخدوش  مستقل  كشورى  داشتن 
حقوق  دشمنان  بدترين  تنها  ساختند. 
فلسطينيان  دمكراتيك  و  مدنى 
اثبات اين حقوق را موكول  مى توانستند 
فجايع  انكار  در  خود  گفتمان  اثبات  به 
اين  كنند.  مرگ  اردوگاه هاى  و  نازى ها 
گفتمان راه به جايى نمى برد چون مخالف 
هزاران سند رسمى ارائه شده در دادگاه 
ارتش هاى  مستند  فيلم هاى  نورنبرگ، 
يافته  اجساد  عظيم  كوه هاى  از  متفقين 
يادنامه هاى  مرگ،  اردوگاه هاى  در 
مشاهير و بزرگان سياست، دانش و هنر 
اروپا و نيز اعضاى نهضت هاى مقاومت 
مرگ  اردوگاه هاى  در  آنها  مشاهدات  و 
كشور هاى  در  نازى  بازداشتگاه هاى  و 

اشغالى بود.
با آن كه يهودى ستيزى امروز عمده ترين 
برخى  و  عربى  كشورهاى  در  را  پايگاه 
ولى  دارد،  مسلمان  كشورهاى  از  ديگر 
غربى  پديده اى  مجموع  در  پديده  اين 
مورد  مانند  شده،  صادر  يا،  كه  است 
آنتى سميتيزم در دربار صفويه كه اولين 
ايران  به  انگليسى  لرُدهاى  توسط  بار 
آنتى سميتيزم در دربار صفويه كه اولين 
ايران  به  انگليسى  لرُدهاى  توسط  بار 
آنتى سميتيزم در دربار صفويه كه اولين 

وارداتى ست  عنصرى  يا  و  شد،  صادر 
قرن  يهودى ستيز  منابع  از  آن چه  مانند 
ايدئولوژى  نيز  و  اروپا  و  روسيه  نوزدهم 
وارد  داخلى  ارتجاع  توسط  نازيسم 
كشورهاى مسلمان شد؛ علاقه ى احزاب 
كشوردارى  شيوه ى  و  هيتلر  به  بعث 
است.  شده  بيان  و  آشكار  امرى  او 
تمدن اسلامى در قرون شكوفايى خود، 
يعنى از قرن هشتم تا پانزدهم ميلادى، 
بر خلاف اروپاى قرون وسطى، زمينه ى 
تبعيض عليه  براى سركوب و  مساعدى 
اقليت دينى به شمار نمى رفت و جوامع 
امن  پناهگاه  يهوديان،  ويژه  به  اقليت، 
كليسا  عقايد  تفتيش  از  گريز  در  را  خود 
و نيروهاى صليبى، در حوزه ى اين تمدن 
اسلامى  سرزمين هاى  در  مى يافتند. 
(تركيه  بابل  مصر،  ايران،  همچون 
فرمانروايى  زير  مناطق  در  نيز  و  امروز) 
يهودى  جوامع  اسپانيا،  چون  مسلمانان 
ميان  از  كه  بودند  گرفته  شكل  مرفهى 
آنها دانشمندان و سياستمداران مشهورى 
بيرون آمدند. از جمله وزراء يهودى ايران 
در اين دوره خواجه رشيدالدين فضل االله 
همدانى و سعدالدوله را مى توان نام برد. 
گرنادا  در  اسپانيا  مسلمان  حكام  وزيران 

خلفاى  دربار  مشاوران  نيز  و  قرطبه  و 
مايمون،  ابن  بودند.  يهودى  فاطمى 
قرن  در  يهودى  خردگراى  فيلسوف 
دوازدهم، پزشك دربار صلاح الدين ايوبى 
هم  مسلمان  دانشمند  با  و  بود  مصر  در 
دوره ى خود ابن رشد، مراوده هاى علمى 
نويسندگان  داشت.  نزديكى  فكرى  و 
دائرةالمعارف اخوان الصفا در قرن يازدهم 
ميلادى كه پيشتازان روشنگرى، آن هم 
دائرةالمعارف  اصحاف  از  پيش  قرن ها 
فرانسه به شمار مى روند، به تصريح خود 
از منابع علمى و فلسفى يهوديان و ديگر 
جستند.  سود  خود  اثر  نوشتن  در  اديان 
خانقاه هاى  درهاى  مسلمان  عارفان 
اديان  همه ى  پيروان  روى  به  را  خود 
يهود  قبالايى  عرفان  در  و  مى گشودند 
گسترده اى  مطالعات  مسيحى  عرفان  و 
داشتند. جوامع يهودى در تمدن اسلامى 
به شمار مى رفتند  جوامعى حمايت شده 
اهل ذمّه و  به عنوان  آنها  از  و هر چند 
نيز شهروند  و  پرداخت جزيه  به  موظف 
مقايسه  در  ولى  مى شد،  ياد  دو  درجه 
سوم  قرن  از  مسيحى  اروپاى  رفتار  با 
ميلادى و به رسميت شناختنِ مسيحيت 
بعد،  به  روم،  امپراتور  كنستاتين،  توسط 

رفتارى انسانى و مدارا گر داشتند.
فلسفه ى  تاريخ  كتاب  در  برتراندراسل 
اروپا در قرون  يهوديان  باره ى  در  غرب 
آنان چندان عذاب  وسطى مى نويسد: « 
جز  نمى توانستند  كه  مى ديدند  آزار  و 
پرداختن پول براى ساختمان كليساهاى 
جامع در تمدن سهمى داشته باشند. در 
اين دوره فقط در ميان مسلمانان بود كه 
با يهوديان به مهربانى رفتار مى شد و قوم 
انديشه هاى  و  فلسفه  مى توانست  يهود 
قرون  در  كند.  دنبال  را  روشنگرى 
وسطى، مسلمانان از مسيحيان متمدن تر 
و انسان تر بودند.»تاريخچه ى ورود آنتى 
به  اسلامى  تمدن  قلمرو  به  سمتيزم 
دوران افول اين تمدن و عقب افتادن آن 
در عرصه هاى اقتصادى، تجارى، علمى 
باز مى گردد.  از تمدن غرب  اجتماعى  و 
برنارد لوييس، متخصص تاريخ و تمدن 
اسلامى مى نويسد: «در تاريخ اسلام هيچ 
اسپانيا،  عقايد  تفتيش  و  آزار  مانند  چيز 
روسيه  يهوديان)  (كشتار  پوگروم هاى 
در  ندارد.»  وجود  نازى ها  هالاكاست  يا  
تاريخ ايران تا حمله ى مغول هيچ موردى 
از كشتار يهوديان ثبت نشده است. پس 
موهومات  صفويه  دوران  تا  نيز  آن  از 

يهودى ستيزانه در جامعه ى ايرانى عمق 
و ريشه اى نداشت.

قرون  در  انگلستان  رقابت  و  دشمنى 
امپراتورى  با  ميلادى  هفده  و  شانزده 
شاه  دربار  در  نفوذ  به  را  آنها  عثمانى، 
عباس  شاه  كشاند.  صفوى  عباس 
انگلستان،  سفيران  رضايت  جلب  براى 
كشتار  بى رحمانه  را  اصفهان  يهوديانِ 
دين  نام  به  را  كار  اين  او  كرد. هر چند 
و  شراب خوارى ها  شرح  ولى  مى كرد 
براى  خوك  پرورش  دهكده ى  تأسيس 
را  شبهه  اين  انگليسى  سفيران  خوراك 
از ميان مى برد. حتى نوع تهمت هايى كه 
به يهوديان زده شد، وارداتى و متعلق به 
دوران صليبيون اروپا بود؛ از جمله ريختن 
خون در فطير و مسموم كردن چاه ها. با 
روشن انديشان  و  متفكران  وجود  اين 
ننگ  لكه ى  اين  زدودن  براى  ايرانى 
اعتراض  جمله  از  كردند،  بسيار  تلاش 
زمينه ى  در  كاشانى  فيض  محسن  ملا 
صفحه هاى  از  يكى  يهوديان.  به  ستم 
تأثيرگذار تاريخ اين همدردى روشنفكرانه 
را كه نشان از آگاهى نسبت به ريشه هاى 
ايرانى  نخبگان  ميان  در  يهودى ستيزى 
دارد، مى توان در اقرارهاى ميرزا رضاى 
كرمانى يافت. او مى گويد كه: يك بار در 
باغى فرصت بهترى براى ترور ناصرالدين 
شاه داشتم ولى چون در گوشه ى آن باغ 
منصرف  داشتند،  يهودى حضور  عده اى 
شدم زيرا اگر شاه را مى كشتم، خون را 
فاجعه  و  مى انداختند  يهوديان  گردن  به 

به بار مى آمد.
بر  جزيه ها  بعد  به  صفويه  دوران  از 
از  يهوديان  شد.  سنگين تر  يهوديان 
تازه  ميوه ى  خريد  و  نو  لباس  پوشيدن 
مى بايست  آنها  خانه هاى  شدند.  محروم 
در سطحى پايين تر از خانه هاى معمولى 
ساخته شود. آنها حق زندگى در خانه ى 
نو ساز را از دست دادند. مردان فقط حق 
پوشيدن لباس متقال آبى و زنها چادر دو 
رنگ زنگوله دار را داشتند. وصله ى زرد 
كه تحفه ى ديگرى از اروپا بود و نيز، رسم 
آزار و تحقير يهوديان در كوچه و بازار از 
سوى محافل شبه دينى تبليغ شد. آنان 
محله هاى  از  زباله  بردن  بيرون  اجازه ى 
نداشتند. را  گتوها  يا  خود  بسته ى 

اميدهايى  مشروطيت،  جنبش  آغاز  با 
گتوى  از  و  يافت  راه  يهوديان  دل  به 
خواهان  مشروطه  به  مجاهدانى  تهران 
توسط  تهران  فتح  از  پس  پيوستند. 

محلات  به  يهوديان  مشروطه خواهان، 
فلاكت زده ى خود سر و سامانى دادند و 
آيت االله بهبهانى، نماينده ى منافع آنان در 
مجلس شوراى ملى شد. پس از شكست 
و سركوب جنبش مشروطه، سياست هاى 
كشور  اشرار  سركوب  و  مدرنيزاسيون 
را  يهودى  جوامع  شاه،  رضا  توسط 
اين  با  بخشيد.  بيشترى  رفاه  و  آسايش 
حال در سال هاى آخر سلطنت رضاشاه، 
گرايش او به هيتلر و اتحاد با آلمان نازى 
كليدى  مراكز  شدن  قبضه  با  همراه  كه 
قدرت توسط مستشاران آلمانى بود، اين 
امنيت را به خطر انداخت. صادق هدايت 
در هجو گرايش بازاريان تهران به هيتلر 
و حمايت آنها از پيوستن به آلمان نازى 
در رمان مشهور خود "حاجى آقا" نوشت 
كه در بازار شايع شده: اگر پاى هيتلر به 
هليكوپتر هاى  با  صبح  هر  برسد،  ايران 
شيردان  و  سيرابى  بسته هاى  آلمانى، 
ريخته  زمين  به  هيتلر  هديه ى  مجانى 
مى شود كه روى آن نوشته شده: چو ايران 
نباشد، تن من مباد! سرانجام به دليل آن 
كه قواى آلمان از طريق تركيه و سپس 
آذربايجان ايران اسلحه و مهمات را براى 
قفقاز  و  روسيه  در  خود  گرفتار  ارتش 
شاه  رضا  متفقين،  قواى  مى فرستادند، 
را بركنار كردند و اختيار امور را تا زمان 
محمد رضا شاه پهلوى به دست گرفتند.

شكست  تا  كه  دمكراتيكى  فضاى  در 
دكتر محمد مصدق و جنبش ملى شدن 
نفت ادامه يافت، نيروهاى مترقى، ملى، 
تاثير  زير  و چپ گراها  معتدل،  مذهبيون 
در  نازى ها  فجايع  از  كه  هولناكى  اخبار 
نژادپرستى،  برابر  در  منتشر مى شد،  دنيا 
اقليت هاى  سركوب  و  ستيزى  يهودى 
مذهبى قد علم كردند و جو افكار عمومى 
فضايى  در  بار  اين   ، ديگر  بار  ايرانيان، 
و  اسلامى  تمدن  ديرين  مداراى  مدرن، 
كرد.  تجربه  را  انديشان  ديگر  با  ايرانى 
مردم ايران در سراسر اين تاريخچه ى پر 
فراز و نشيب، در دوران محمد رضا شاه 
اسلامى،  انقلاب  از  پس  حتى  سپس  و 
براى  نامساعدى  زمين  كه  دادند  نشان 
گونه  آن  سميتيزم،  آنتى  گرفتن  ريشه 
امر  اين  بودند.  دواند،  ريشه  اروپا  در  كه 
كه به بنيادهاى فرهنگى محكم ايرانيان 
از ساير  را  ايرانى  باز مى گردد، جامعه ى 

جوامع دنيا متمايز مى كند. 

جباران تاريخ، قلع و قمع و ريشه كنى مخالفت را هر يك تحت عناوين متفاوتى انجام داده اند.
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Nedaye Jebhe Melli - Publication of  INF-  US

Yesterday, life 
was such an easy 

game to play…

Cheaters mostly played cards 
games and not war games. 
You were called a patriot if 
you laid your life on the line 
for defending and/or shield-
ing against a known enemy 
threatening your homeland 
directly, not waging a war 
against a rogue dictator thou-
sands of miles away without 
any justification.

We went to the church, 
the mosque or the temple to 
thank God for the opportuni-
ties he had bestowed up on 
us, while working and raising 
our children in a healthy, safe 
and pleasant environment.  
You see, in most religions the 
prayer starts with praising 
the one and only God who 
is most trustworthy, merci-
ful and forgiving to all.  We 
had expected and had been 
blessed with most religious 
leaders to follow the words 
of God almighty, until just 
recently when our Mullahs 
became militants, our Rabies 
war mongers, and our Priests 
pedophiles. How did we get 
ourselves in this mess?  
At the same time, our leaders 
have not done a good job of 
LEADING.  Let’s start with 
President Nixon’s tapes scan-
dal.  The President of United 
States, whose words were 
honored and respected by ev-
ery citizen, lied to his close 
associates and destroyed ma-

terials being sought by the 
courts as material witnesses.  
Then, Vatican, the highest 
and most respected entity in 
Christianity, was implicated 
in money laundering with 
the mob.  More recently, the 
crown prince of England, 
bearer of the swords of King 
James, married his longtime 
girlfriend (the woman with 
whom he has been having a 
relationship throughout his 
marriage with Princess Di-
ana), years after Dianna’s 
accidental death.  President 
Clinton, the most popular and 
loved American President 
in many years did what he 
should have not been doing 
in the back room of a motel in 
Little Rock, Arkansas, and in 
the Oval room, this time with 
a young white house appren-
tice called Monica Lewin-
sky.  To top them all, we had 
to witness the not-so-proper 
election of George W. Bush 
over Al Gore to the Presiden-
cy of the United States, fol-
lowed by the inability of our 
security systems to detect and 
prevent the September 11th, 
2001 attacks on the twin tow-
ers in New York and the con-
sequences thereafter by the 
mighty Armed Forces of the 
United States in Afghanistan 
and Iraq chasing the often in-
visible terrorist and thereby 
creating chaos both at home 
and throughout the world.
We have lost trust in our 
church, our Government and 
ourselves.  Trust is the single 
most important aspect of any 
relationship:  between a hus-

band and a wife; an employer 
and an employee; and the cit-
izens of a country and their 
elected officials.  Once the 
trust is demeaned by either 
party, the structure of the re-
lationship begins to tremble 
and will eventually fall.  We 
are at such a crossroad in our 
history.  Our children do not 
listen to the advice of their 
elders, because they see their 
elders lie to the police when 
they are caught speeding; 
cheat on their taxes; and bul-
ly and stab their colleagues 
in the back to promote them-
selves at work while all along 
professing righteousness, 
honesty and compassion to 
their families.
Rumi the great Persian poet Rumi the great Persian poet R
of the 13th century says: 
“when piety claims the hands 
of desire, God loses the hand 
to the heart”.  God can only 
see himself in us if we try to 
keep our values worthy of 
him.  When our politicians 
resort to lies and scare tactics 
to cover their shortcomings, 
create wars when they can 
not create jobs, terrorize our 
mind with words like, WMD, 
Al-Qaeda, Axis of Evil and 
most recently “caliphate”, 
when they can not control 
our borders from the infiltra-
tion of illegal immigrants or 
our city streets and freeways 
from the gangs and drive-by 
shootings, the citizens lose 
the trust of their representa-
tives, loose respect for the 
law and are tempted to take 
the law in their  hands, which 
will lead to chaos and total 

disarray of the society.  Man, 
the infant of the planet earth, 
has overcome many disasters 
in his short journey, some 
natural and some self-made.  
Surely, we can once again 
right these wrongs.Trust your 
brothers and sisters,honor 
their believes as you honor 
yours.Share what you have 
in excess in knowledge and 
wealth,as there has been no 
sword long enough, an army 
big enough or a wall tall 
enough to keep the deprived 
from crossing it. May the tree 
of life be filled with many 
fruit bearing blosoms again.

 Manu Nouri

1)WMD,short for weapons of mass 
destruction,mostly refered to gas-
eous or nuclear material.
2)Al-Qaeda,refered to a group orig-
inaly formed in Saudi Arabia and 
Yemen to recruit and send young 
Muslim fighters,later to be trained 
by CIA to fight the Russian occupy-
ing forces in Afghanistan.
3)Axis of Evil,first used in the sec-
ond State of Union address of presi-
dent Bush,refering to Syria,North 
Korea and Iran.
4)Caliphat,rulers of Islam after 
Muhamad,with direct lineage to 
the Rasoul.There has been some 
exception through out the history.
The case of the non Arab Turkish 
Sultans,defendants of Muhamads 
message of equality and justice for 
the poor?  

پيروز باد مبارزات مردم ايران براى استقرار حاكميت ملى و مردمى   
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